
سال اول، شماره 42، شنبه، 9 ثور 1396، 29 اپریل 2017

زندگـی، نام و نان اسـت: نـان برای بقـا و حفاظـت از حیـاتِ بیولوژیک و نـام برای 
تحقـقِ خودِ آرزویـی در نظامِ اجتماعی. شـاید در عالمِ خیال هرکسـی خـود را مرکز 
عالـم و آدم تصـور کنـد، شـاید درونِ برخی از افـراد دنیای خروشـان عقل و عشـق و 
عاطفـه و آدمیـت و نیکی باشـد، اما اینکـه به‌صورت واقعـی و انضمامـی، چه و کی 

هسـتیم، بسـتگی‌َ تام به نام و نـان دارد.

با نوشتاری از :
اسد بودا

مهدی زرتشت
اسحاق جویا
محسن راسخ

الیاس طاهری
سارا قربانی 

فاطمه باتوری
علی توانا

رحمان رضایی
رضالعلی

محمد احمدی



سال اول، شماره 42، شنبه، 9 ثور 1396، 
29 اپریل 2017 2

 اسد بودا
زندگـی، نام و نان اسـت: نان بـرای بقا و 
حفاظـت از حیاتِ بیولوژیـک و نام برای 
تحقـقِ خـودِ آرزویی در نظـامِ اجتماعی. 
شـاید در عالـمِ خیـال هرکسـی خـود را 
مرکـز عالـم و آدم تصور کند، شـاید درونِ برخـی از افراد دنیای 
خروشـان عقـل و عشـق و عاطفـه و آدمیـت و نیکـی باشـد، اما 
اینکـه به‌صـورت واقعی و انضمامی، چه و کی هسـتیم، بسـتگی‌َ 
تـام بـه نـام و نـان دارد. بـدون نـام و نـان، فرصت‌هـای زندگی 
کـردن اگـر نگوییـم ناممکـن، به‌یقیـن بسـیار اندک‌انـد. انسـان 
بی‌نـام و نـان، نـه فرصتی بـرای تجربه‌هـای اجتماعی-سیاسـی 
دارد، نـه فرصت‌هایـی بـرای تجـاربِ عاطفـی چـون عشـق و 
دوسـتی و لذت‌هـای هنری و زیبایی‌شناسـانه. جهان زیسـتی و 

اجتماعـی او، هـر دو خراب‌آبـاد و ویران‌انـد.
نـان البتـه، بنیـاد زندگـی اسـت. صورت‌هـای واقعـیِ زندگی را 
بر اسـاس صورت‌هـای نـان‌درآوردن قابـل توضیح‌اند. خطاسـت 
امـا اگـر مـرزِ قطعـی‌ایِ میـان نـام و نـان تصـور کنیـم. نـان، 
و هـردو  نـام سـرمایه‌ی سـمبلیک  اسـت،  اقتصـادی  سـرمایة 
مکمـلِ هـم. احتمـال زیـاد وجـود دارد کـه فـرد صاحب‌نـان، 
صرفـاً  زیـادی  پول‌دارانـی  برعکـس.  و  شـود  هـم  صاحب‌نـام 
بـه خاطـر دسـترخوانِ شـان صاحـب نـام و نـان و چوکی‌هـای 
سیاسـی شـدند و همین‌طـور، کـم نیسـتند افـرادی کـه نـام و 
شـهرتِ آنان، آن‌ها را به سـرمایه‌های کلانِ سیاسـی و اقتصادی 
رسـانده اسـت. ارزشِ نام، در ساختارسیاسـی‌‌ـاجتماعی که نظام 
توزیـع پاداش‌هـا و امتیازهای میراثی‌‌ـانتسـابی اسـت و باورهای 
خونـی و نـژادی و قومـی تقدیـر آدم‌هـا را رقم می‌زننـد، اهمیت 
زیـادی دارد. گذشـته از تجربه‌ی تاریخی سـاختار خویشـاوندیِ 
قـدرت و ثـروت، همیـن اکنـون به به‌وضـوح می‌بینیم کـه تمام 
شـغل‌های بیـن چنـد خانـواده‌ی بـا نـام و نشـان و گاردهـای 
دست‌به‌دسـت  نان‌آن‌هـا  و  نـام  حافـظ  نظامی‌‌ـفرهنگـی 
بلکـه  ذی‌حـق،  و  شـهروند  انسـان‌های  نـه  بقیـه،  می‌شـوند. 
فقـط موضـوع اعمـال قـدرت و متریـال قابـلِ ترجمه بـه منافع 
ایـن خانواده‌هـای بـا نـام و نشـان، در یـک بـازی کـور محلـی، 

و جهانی‌انـد. منطقـه‌ای 
گونه‌هـای  اجتماعـی،  سـنخِ  یـک  به‌عنـوان  نـان  و  بی‌نـام 
اطفـالِ  زنـان،  دوردسـت،  مناطـقِ  مردمـان  دارنـد.  مختلـف 
از  عظیمـی  گـروه  و  فقیـر  دانشـجویانِ  بی‌سرپرسـت،  و  تنهـا 
پیداکـردنِ  بـرای  کـه  دانش‌آموختگانـی  و  فارغ‌التحصیالن 

ادارات  دروازه‌هـای  پشـتِ  تکه‌نانـی 
رهبـر  هـر  بـه  و  می‌رونـد  راه  سـرگردان 
اجتماعـی‌ـ قومـی و بانـام و نشـانی دسـتِ 
مختلـف‌َ  سـنخ‌های  می‌کننـد،  دراز  نیـاز 
از  یکـی  انـد.  نـان«  و  »بی‌نـام  اجتماعـی 
نان‌هـا  و  بی‌نـام  آشـکار  و  بـارز  مصادیـقِ 
در جامعـة افغانسـتان کارمنـدانِ رده‌پایینِ 
امنیتـی و نیروهـای اردوی ملـی هسـتند 
کـه دور از یـار و دیـار و خانـواده، گرسـنه 
و گمنـام، »مامَدسـیاه« وار در دشـت‌ها و 
کوه‌هـا بـا دشـمنی کـه هویـتِ مشـخصی 
می‌شـوند.  کشـته  و  می‌جنگنـد  نـدارد، 
و  هلمنـد  تریـاک  جنـگِ  قربانـی  گاهـی 
قندهارانـد، گاهـی درگیر نبردهـای مافیای 
سـنگ‌های گران‌بها و سـرقت و به فنادادن 
تخـت  روی  حتـا  گاهـی  باسـتانی،  آثـار 
شـفاخانه‌ها و مراکـز امـنِ نظامـی قربانـی 
دسیسـه و تـرور و جنـگِ منطقـه‌ای و در 
نهایـت چـه کسـانی کـه آشـکارا بـه خاک 
و خـون کشـیده می‌شـوند و چـه کسـانی 
کـه در دشـت‌ها و کوه‌هـا جـان می‌بازنـد، 
آن‌قـدر بی‌نـام از دنیـا می‌رونـد کـه خاطره 
نمی‌ماننـد.  به‌جـای  آن‌هـا  از  یـادی  و 
هرکـدام بـه نحوی »مامَدسـیاهِ«‌ اسـت که 
فقـط خـود آن‌هـا کشـته نمی‌شـوند، نانـی 
بـرای خانـواده و نـام و یـادی از آن‌هـا در 
لـوحِ بی‌حافظـه و سـفید تاریخ نیـز برجای 
نمی‌مانـد. نیروهـای امنیتـی، نـه نماینـدة 
معـاش  یک‌طـرف  از  کـه  پارلمان‌انـد 
دیگـر  سـوی  از  باشـند،  داشـته  دولتـی 
همـکاری  مافیایـی،  تجارت‌هـای  سـرگرم 
بـا وزرای فاسـد و زدو بندهـای امنیتـی بـا 
ان‌جـی‌اوُ  نـه  خارجـی،  سـفارت‌خانه‌های 
بازانـد کـه بـا فـروش و رنـج و محرومیـتِ 
به‌دسـت‌آورند  دلاری  معاش‌هـای  مـردم، 
و هـراز چندگاهـی بـه بهانـه‌ی ترینینـگ/ 
بـا  کوتاه‌مـدت،  آموزشـی  برنامه‌هـای 
جهـان  فاحشـه‌خانه‌های  کمک‌هـا  پـول 
را زیـرورو کننـد، و نـه وزیـران زورگـو و 
بـه  کـه  بلندرتبـه‌ای  دولتـی  کارمنـدانِ 
امنیتـی  نیروهـای  شـمول  بـه  همه‌چیـز، 

نـگاه تجاری‌‌ـمافیایـی دارنـد، بی‌نـام و نان‌هایـی هسـتند که به 
خاطـر اینکـه خانواده‌هایشـان از گرسـنگی نمیرند، در دشـت‌ها 
و صحراهـا می‌جنگنـد و درواقـع پیـش از آن‌که تیـر طالب قلب 
آن‌هـا را بشـکافد و یـا بمـب و سالحِ سـنگینی وجـود آن‌هـا را 
متلاشـی کنـد، در گمنامـی و بی‌نانـی خـود مرده‌انـد. وقتی نام 
و نانـی نباشـد، نـه حیاتِ حیوانی و زیسـتی هسـت و نـه حیاتِ 

اجتماعـی. و  معنـوی 
تردیـدی نیسـت کـه ایـن بی‌نـام و نان‌هـای خط مقـدم جنگ 
نقـشِ بزرگـی دارنـد. اگر مکتـب و دانشـگاه می‌رویـم، اگر کار 
و بـاری انجـام می‌دهیـم، اگـر کاری فکـری و هنـری انجـام 
می‌پروریـم  خواب‌وخیال‌هایـی  خـود  بـرای  اگـر  می‌دهیـم، 
خـط  در  کسـانی  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  می‌تراشـیم،  و 

زیرخـاک  حقیقتـی  چـه  گفـت  نخواهـد  »هیچ‌کـس 
دفـن اسـت. بـه زنده‌هـا مـدال می‌دهنـد و بـه مرده‌هـا 
خـوب  همـه  حـال  این‌طـوری  قهرمانـی...  روایت‌هـای 

الکسـیویچ( )سـویتلانا  می‌شـوند.« 
آری، چنیـن اسـت. سـربازهایی کـه سرهایشـان بریـده 
ریختـه شـدند.  کـه خون‌هایشـان  شـدند. سـربازهایی 
سـربازهایی را کـه امـروز قهرمـان می‌خواننـد. »پیـاده« 
رول،  در  بـودن  بـرای  را  او  شـان  »ملکـه«  کـه  هـای 
در  الکسـیویچ  روایـت  ایـن  می‌کنـد.  رهـا  میـدان  در 
رمـان »تابوت‌هـای روییـن« روایـت از عمـق فاجعـه‌ای 
می‌کنـد کـه فرامکانـی و فرازمانـی اسـت. سـربازهایی 
سـربازهایی  چنین‌انـد.  وضعشـان  بیشـترجاها  در  کـه 
کـه در میـدان رزم، خُـرد می‌شـوند در برابـر دشـمن. 
وقتی‌کـه فرمانـده، آنـان را از جنـگ بازمی‌دارنـد و بـه 
دشـمن فرصـت حمله مـس دهد. یـا گاهـی در تبانی با 
دشـمن حادثه‌هـای تلخـی همچـون »مـزار«، »ریاسـت 
امنیـت«، »حـوزه ششـم« و... رخ می‌دهنـد. یـا وقتی‌که 
بـرادر خطـاب  را  آن‌هـا  بلندپایه‌تریـن شـخص کشـور 
می‌کنـد. چـه بایـد کـرد! ایـن اسـت کـه سـرها بـرای 
بـرادر بـودن،‌ بـه ودیعه سـپرده می‌شـوند تا ایـن چنین 

از تـن جـدا شـوند.
»خـدا،‌ وطـن، وظیفـه« نوشـته‌های بـا خـط زریـن کـه 
بـر شـانه‌های هـر سـربازی حـک شـده اسـت. و وقتـی 
احسـاس  شکم‌گرسـنه  بـا  می‌نگـرد،  آن  بـه  سـرباز 
دارنـد،  غـرور می‌کنـد. وقتـی می‌بیننـد کـه »غـرور« 
همـان را نیـز از آنـان می‌سـتانند و »گرسـنه« گرسـنه 
در میـدان رهـا می‌کننـد. این‌هـا روایت‌هـای تلـخ یـک 
سـرباز افغانسـتانی اسـت که در جنگ، هسـتی‌اش را از 
دسـت می‌دهـد. سـربازهایی کـه ایـن حکاکی‌هـا تنهـا 
و  تلـخ  روایـت  بـل  نیسـت،  زندگی‌شـان  واقعیت‌هـای 
دردناکـی، مسـتور و پوشـیده اسـت. روایتی که مسـبب 
پیوسـتن آن بـه ایـن میدان‌هـای جنـگ اسـت؛ تالش 
بـرای »زنـده مانـدن« ونانـی بـرای بـه دسـت آوردن. 
هرچنـد مبـارزه یـک سـرباز را نمی‌تـوان در ایـن حـد 
تقلیـل داد و فروکاسـت، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه 
تعـداد زیادی‌شـان بـرای تهیـه خـرچ زندگی بـه صفوف 
اسـت.  آن‌هـا  امیـد  تنهـا  ایـن  و  ارتـش می‌پیوندنـد... 

امیـدی کـه بـه نومیـدی تبدیـل می‌شـود.
بـه  ممکن‌هـا  و  ممکن‌هـا  بـه  زندگـی  اگرهـای  اگـر، 
فعلیت‌هـا تبدیـل می‌شـدند، این‌گونـه می‌نوشـتم: اگـر 

و  می‌جنگنـد  طالـب  و  تـرور  بـا  اول 
بـرای  مشـغولیت  آن‌قـدر  دسـت‌کم  یـا 
بنیادگرایـان خلـق کرده‌انـد کـه نتواننـد 
بـا چاقـو و برچـه و تفنـگ بـه خانه‌هـای 
امتیـازی کـه  مـا وارد شـوند. پـاداش و 
بـه دسـت می‌آورنـد، امـا بی‌نـام و نانـی 
سـرمایه‌های  از  محرومیـت  و  اسـت 
اقتصادی‌‌ـاجتماعـی و نمادین. دسـت‌رنج 
و  قدرت‌منـد  خانواده‌هـای  را  آن‌هـا 
از  نفـر   ۷۰ اینکـه  می‌خورنـد.  مافیایـی 
ننگرهـار، ۹۳ نفـر از تخـار و بدخشـان، 
اردوی  قـولِ  در  و...  ارزگان  از  نفـر   ۳۲
۲۰۹ شـاهین به رگ‌بار بسـته می‌شـوند، 
معنـای خاصـی نـدارد ولی اگر پرسشـی 
را در مـورد ملیاردرشـدن یـا صلاحیـت و 
ضـرورتِ حضـور رهبـران و خویشـاوندان 
بانـام و نـان در سـاختار قـدرت مطـرح 
کننـد، زمین‌لـرزه بـه راه می‌افتـاد. بی‌نام 
می‌آینـد و بی‌نـام می‌رونـد. سـود حاصل 
و  بانـام  جیـبِ  در  نیـز  آن‌هـا  خـونِ  از 
نان‌هـا مـی‌رود. پـس از هر کشته‌شـدنی، 
جمعـی گـرد می‌آینـد و به‌جایـی بحـث 
بی‌دلیـل  کشته‌شـدنِ  راهـکار  تدویـن  و 
نیروهـای امنیتـی، بر سـر نام و نـان باهم 
بـا  برخـورد سـران کشـور  دعـوا دارنـد. 
کشته‌شـدنِ سـربازان، همـان برخـوردی 
بـا  عهدباسـتان  شـکارچیان  کـه  اسـت 
حیـوانِ شکارشـده داشـتند: چانه‌زنـی بر 
سـر سـهم بیش‌تـر. اینکـه در یک‌طـرف 
نیروهـای امنیتـی در دشـت‌ها و صحـرا 
تشـنه و گرسـنه می‌جنگنـد و در سـوی 
دیگر سـفره‌ها چـرب و سـنگین و رنگین 
بـا نـام و نان‌هـا پهـن اسـت، نشـانِ یـک 
اینکـه  و  اسـت  عظیـم  اخلاقـی  تباهـیِ 
از  اعـم  جامعـه،  تمامت‌خـواهِ  ذهـنِ 
روشـنفکر و ملأ و مولوی و سیاسـت‌مدار 
نان‌هـا  و  بی‌نـام  ایـن  مدنـی،  فعـالانِ  و 
را مطلقـاً حـذف کـرده اسـت و سـرگرم 
مشـت‌زنی و خایه‌مالـی رهبـران و بانـام 
و نان‌هـا و زیـر روکـردنِ زندگی شـخصی 
و مراقـب گاییـدن و زاییـدنِ آن‌هاسـت، 
اوج رذالـت و قباحت‌زدایـی از بدی‌هاسـت. میـراثِ آن‌هـا بـه 
اسـت.  بی‌نانـی  و  بی‌نامـی  نیـز  خانواده‌هایشـان  و  فرزنـدان 
فـردای کشته‌شـدن، بزرگ‌تریـن دغدغـه‌ی آن‌هـا نـه از فقدان 
و از دسـت‌دادن عزیـز ازدسـت‌رفته، بلکـه بالی گرسـنگی و 
بی‌نانـی‌ایِ اسـت، کـه موجـب می‌شـود، عزیـز/ عزیزانـی را بـه 

بفرسـتند. قربـان‌گاه 

سـربازی مجبـور به تـرک خانـه و خانواده‌اش نمی‌شـد، 
اگر سـربازی برای سیرنگهداشـتن شـکم خانواده مجبور 
بـه پیوسـتن به‌نظـام نمی‌شـد، اگـر سـربازی مجبـور به 
مانـدن درصحنـه جنـگ نمی‌شـد، اگـر سـربازی مجبور 
فروختـه  سـربازی  اگـر  نمی‌شـد،  عقب‌نشـینی  بـه 
نمی‌شـد، اگـر سـربازی تیـر بـرای رزمیـدن می‌داشـت 
و.... اگرهـای کـه اگـر می‌شـدند. امـا حیـف کـه چـرخ 
مـا  آن‌چنان‌کـه  و  نمی‌چرخـد  طـور  ایـن  زندگـی 

نمی‌چرخـد. می‌خواهیـم 
امـا ایـن جنگ تنها در سـنگر خلاصه نمی‌شـود. چنانکه 
گفتـه اسـت: »مردهـا در میـدان جنـگ می‌جنگنـد و 

زنـان پـس از جنگ«.
مویـه  عزیزشـان،  دادن  دسـت  از  بـرای  کـه  زنانـی 
می‌کننـد، گریبـان می‌درنـد، ضجـه و مختـه می‌کننـد. 
و کودکانـی کـه مـرگ پدرشـان را،‌ هنـوز نمی‌داننـد. به 
او گفتـه شـده اسـت: »پـدرت به‌جـای دوری رفتـه و 
بازخواهـد گشـت و وقتی که بزرگ شـد، فقـط به‌عکس 

پـدر می‌نگـرد. پـدر...«
را در درون  آتشـی  ایـن جنـگ چـه  نمی‌دانـد  کسـی 
خانـه‌ای روشـن و شـعله‌ور سـاخته اسـت. آخریـن رمق 
امیـد از چشمانشـان ربـوده و آخریـن سـتاره اقبالشـان 
بـه خاموشـی گراییـده. حاکـی از آینده نامطلوبی اسـت 
کـه سرنوشتشـان بـه دسـتان طوفـان و سـکان کشـتی 
نشـانه‌های  فقـط  می‌افتـد.  امـواج  بـه  زندگی‌شـان 
یـادگاری از او باقـی می‌مانـد کـه خاطـرات تلخـی را در 
وجودشـان متبلـور و شـعله‌ور می‌سـازد... خاطراتـی که 

فقـط سـنگ‌قبر،‌ تسـلی آن‌هـا اسـت.
همزمـان  می‌شـود  چگونـه  کـه  می‌نویسـد  الکسـیویچ 
هـم تاریـخ را تجربـه کـرد و هـم در مـوردش نوشـت؟ 
را،‌ تمـام آن کثافـت  از زندگـی  نمی‌شـود هـر گوشـه 
هسـتی- زیسـتی را از پشـت یخن گرفت و وارد نوشـته 
کـرد؛ وارد تاریـخ. بایـد »زمـان را شـکافت« و »روح را 

کرد«. شـکار 
آخریـن سـرباز را به‌یـاد مـی‌آورم کـه آخریـن گلوله‌اش 
را قبـل از اینکه به‌سـوی دشـمن شـلیک کند، دسـتش 
روی ماشـه می‌مانـد. فرمانـده، فرمـان داده که به‌سـوی 
بـرادر شـلیک نکنـد. بی‌خبـر از اینکـه بـرادر،‌ بـا همـان 
گلولـه شـقیقه‌اش را شـکافته، دریده و غـرق خون کرده 
اسـت. یاد آن سـرباز و سـربازانی که جان‌هایشـان را فدا 

کردنـد، گرامـی باد!

 علی توانا
زنانـی کـه بـرای از دسـت دادن عزیزشـان، مویه می‌کننـد، گریبـان می‌درند، ضجـه و مخته 
می‌کننـد. و کودکانـی کـه مـرگ پدرشـان را،‌ هنـوز نمی‌داننـد. بـه او گفتـه شـده اسـت: 
»پـدرت به‌جـای دوری رفتـه و بازخواهـد گشـت و وقتـی کـه بزرگ شـد، فقـط به‌عکس پدر 

می‌نگـرد. پـدر...«

به یاد سربازهایی که
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 مهدی زرتشت
در پـسِ هـر ماجرایـی کـه منجـر بـه 
مـرگ و هلاکت یک قهرمـان می‌گردد، 
یـک توطیـه بـزرگ نهفته اسـت. مرگ 
یـک قهرمـان/ قهرمانـان، درسـت زمانـی اتفـاق می‌افتـد کـه 
از درون، مـورد هـدف قـرار می‌گیـرد. دشـمنانی کـه در صـف 
مقابـل قهرمـان/ قهرمانـان ایسـتاده‌اند، هرگـز خطرناک‌تـر از 
فـرد/ گروهـی نیسـتند کـه از درون، جـان قهرمانـان را هـدف 
قـرار می‌دهنـد. آنچـه در بلـخ اتفـاق افتـاد و آنچـه بـر قـول 
اردوی شـاهین در بلـخ گذشـت، به‌مراتـب بدتـر و اندوهناک‌تر 
و غم‌انگیزتـر از هـر داسـتانی اسـت که قهرمانـان آن‌یک به یک 

بـه خـون می‌غلطنـد.
افغانسـتان یـک کشـور فسـاد زده، عقب‌مانـده، درگیـر جنگ و 
دچـار بحـران خطرناکی اسـت. نسـل اندر نسـل این خـاک، در 
فضـای آکنـده از دود جنگ و آتش خشـونت به دنیـا آمده‌اند و 
از دنیـا هـم رفته‌انـد؛ امـا واقعیت تلخ‌تـر از این هم وجـود دارد؛ 
در افغانسـتان کنونـی، اگـر صـف دوسـت و دشـمن از هم جدا 
بـود، بی‌گمـان جـاده‌ای جنگ تـا این انـدازه طولانی نمی‌شـد. 
آنچـه معمـای جنـگ در افغانسـتان را پیچیـده کـرده و آنچـه 
راه صلـح و راه جنـگ را بـه گـره کـوری مواجه سـاخته، وجود 

 سارا قربانی
ترسـم از تکه‌های خونین آرزوسـت کـه در منجلاب 
یـاس غوطـه می‌خورد. ترسـم از تکرار تلـخ کامی‌ای 
من اسـت که به روزگار سـیاه و لباس مِشـکی اندوه 
دل بسـته از تمـام آدم‌هـای خاکـی کـه چـون شـعله‌های آتش می‌سـوزند. 
ازخیابـان سـرخ می‌ترسـم بـه اماکِـن مقدس هـم نمی‌شـود پناه بـرد و دل 
بسـت، دسیسـه‌های شـومی چـون نارنجکی از نقـاط دور پرتاب می‌شـود تا 

دل‌هـای مـان را بلرزانـد و ضربـان قلب‌های مان را بـالا ببرد.
کفش‌هـای خون‌آلـود سـرباز مغـز ترکیـده درانـدوه، آه از نـوزاد یتیـم و زن 
بیـوه! خبـر خاصی نیسـت قرارنیسـت معجـزه شـود و رفتگان مان بـاز زنده 
شـوند، مدت‌هاسـت کـه باعـزای طویـل انُـس گرفتـه‌ و عـادت کرده‌ایـم تا 
نبـود جگرگوشـه های‌مـان را بـا گلـوی پراز بغُـض فریاد بزنیم، دیری اسـت 
کـه زندگـی مـان دچـار توقف شـده و ما خـو گرفته‌ایـم به یکنواخـت بودن 
دنیـای مـان کـه گویی لـذت می‌بریم. بمب کوک شـده‌ی دسـت دشـمنان 
مـان باشـیم تـا هروقـت عشقشـان آمـد بـا اشـاره‌ای بـه هـوا پرتمـان کند. 
واسـطه هـم کاری نمی‌توانـد خداهـم انگار بـه اوضاع نابسـامان زمین عادت 
کـرده، دنیـا آبسـتن کابوس‌هایی شـده که قبـل و بعد از تولـدش آرامش را 
از خـواب و بیـداری مان سـلب کـرده و در انبوهی از دوراهی رها می‌شـویم 
کـه نـه می‌شـود مُـرد و نـه می‌توان زنـده مانـد؛ ایـن یعنی ناچـاری محض 

چند قـدم فراتر از سـوختن.
‌بـه تفاوت‌هـا می‌اندیشـم؛ یکسـو مـردان دلیری کـه تربت پاک سـرزمینش 
را چـون سـرمه بـه چشـم می‌کشـند و بی‌تعـارف بـه اشـتیاق خویـش بـه 
دفـاع برمی‌خیزنـد، از سـوی دیگـر بزدلانـی کـه فـرار را بـر قـرار ترجیـح 
می‌دهنـد و جمعیـت فاحشـه‌گانی کـه بـه سـوگ مـا شـادند و می‌رقصنـد. 
خـدای مـن...! دردهـای مان، بغض‌هـای شکسـته و دل‌های سـوخته با این 
همـه فریـاد مگـر صـدا نـدارد؟ ارواح مـان را به کدامین سـمت نا کجـا آباد 
هدایـت می‌دهـی؟ هنگامـی کـه بـی سانسـور در لابـه لای کتاب‌هـا رگ 
دسـتان مـان بریده می‌شـود و نفـس مان بنـد می‌آید این هویت سـرگردان 

صـف قهرمـان اردو جـا گرفتـه یـا جابجـا شـده‌اند و همیشـه 
قهرمـان حافظ خاک را از پشـت سـر به رگبار گلولـه می‌بندند.
جـای درد و دریـغ تـا زمانـی باقـی اسـت کـه اتهامـات وارده 
هنـوز  ملـی  وحـدت  دولـت  نظامـی  رتبـه  بلنـد  مراجـع  بـر 
بی‌پاسـخ می‌مانـد کـه دوبـاره پـس از مدتـی، از نوک مسلسـل 
و  دلهـره  و  گلولـه سـرازیر می‌شـود  از  رگبـاری  تروریسـتان، 
نگرانـی مـادری، فرزنـدی و بـرادری را بـه دریایـی از اشـک و 

ضدقهرمان‌هـای مخـوف در دسـتگاه تبلیـغ صلـح و »جنـگ 
علیـه دشـمن« اسـت. بـه عبـارت سـاده‌تر، از زمـان کـرزی تـا 
دولـت فعلی، دسـتگاه حاکمیت به کانـون قهرمان و ضدقهرمان 
تبدیل‌شـده اسـت، دسـتگاه حاکمیـت، مرکـز تجمع دوسـت و 
دشـمن اسـت. دسـته‌های قهرمانـان )سـربازان حافـظ خـاک( 
در میـدان نبـرد علیـه دشـمن می‌رزمنـد درحالی‌کـه هرگـز 
از دیـدن روی دشـمن، بـه هـراس نمی‌افتنـد. هـراس واقعـی 
و فاجعـه واقعـی درسـت زمانـی اتفـاق می‌افتنـد کـه قهرمـان 
حافـظ خـاک، بـا خیال آسـوده، یـا می‌خوابنـد یا عبادتشـان را 
به‌جـا می‌آورنـد. درحالی‌کـه ناگهـان هیولاهـای تشـنه، از زیـر 
عبـای اردو، ناگهـان همـه‌ی قهرمانـان را غافلگیـر می‌کننـد و 
در یک‌لحظـه، زمیـن از خـون قهرمانـان حافـظ خاک، سـرخ و 

گلگـون می‌شـود.
اگـر از تمـام وقایـع خُـرد و بزرگی که درگذشـته به این شـکل 
اتفـاق افتـاد بگذریم، حملـه به شـفاخانه نظامی سـردار محمد 
داود خـان و پـس‌ازآن، حملـه‌ای این‌چنیـن سـنگین و خونیـن 
بـر قـول اردوی شـاهین در بلـخ، مصـداق عینـی ایـن واقعیـت 
تلـخ و تکان‌دهنـده اسـت. بگذریـم از حکایـات دیگـری کـه از 
تمـام جبـه‌ات جنـگ در افغانسـتان بـه گـوش مـا می‌خـورد: 
داسـتان‌هایی از شـلیک‌های مرگبـار افـراد تروریسـت کـه در 

ماسـت کـه خـون سـرخ مان را بـه لخته خـون سـیاه مبدل می‌کنـد که در 
دیوانگـی و جنـون سـطحی و ویرانی‌هـای درونـی شـعور مـان را زیر سـؤال 
می‌بـرد کـه بـا این همه افـکار و عواطـف غریبه بـا حرف‌های ریز و درشـت 
شـهید می‌شـویم و حنجره‌هایـی کـه از شـدت درد پـاره می‌شـود و چه بی 
اختیـار غـرق جاده‌هـای خونیـن سـرزمین مان می‌شـویم به نمـاز اول وقت 
کـه بـوی عجـل مـی‌داد، به صـدای اذانـی که چـون سـوت عزراییـل بود و 
اشـتیاق حاضریـن درصف شـهدا... بار سـنگین را بـه کوله مـان کردیم و لمَ 

داده‌ایـم بـه دیوارهایـی نمناک کـه تکیه گاه مان باشـد.
 بعـد می‌فهمیـم بـه دسـت فالن هیـولا در قبرسـتان شـیطانی‌اش دفـن 
خـاک شـدیم، آشـفته نـزد خدامـی رویـم و زانـو زده از جهنـم زمیـن‌اش 
می‌نالیـم و از نبـود عزیـزان مـان که زمین به هلاکت محض رسـید. شـکوه 
می‌کنیـم از کافرانـی کـه بی‌رحمانـه دنیای مـان را زیر و زَبـر کردند گاهی، 
در نقطـه‌ای از هسـتی آنقـدر دلـت می‌گیـرد که فرصت آشـنایی با آسـمان 
را هـم نـداری. و درسـت اینجاسـت که مـا می‌مانیم و واهمه‌های بی‌سـروپا، 
مـا و انـدوه و کولـه بـار دردهـا ظاهـراً اینگونه اسـت، باز لال می‌شـویم کرو 
کـور می‌شـویم و چنـد صباحـی پـس از امـروز این غـم بـزرگ از خاطرمان 

کمرنگ خواهدشـد.
 فاجعـه ادامـه خواهـد داشـت و زمیـن تشـنه‌ی خون مان شـده و آسـمان 
دلتنـگ مـا، اگـر ایـن خـواب خلاصـی نـدارد اگر مـرگ بـه فرمان خـدا نه 
بلکـه بـه توطیه‌هـای شـیطان سـراغمان را می‌گیرد و مـا ناچـار در دوراهی 
آزادی و بردگـی، قـدم می‌گذاریـم بـه وحشـت‌انگیز‌ترین جهـان، یقیناً همه 
خواهیـم مُـرد و دشـمنانی کـه از مـرگ مـان خرسـند می‌شـوند اگـر کمـر 
بسـته‌ایم تـا مقتـول قتـلِ عمـد باشـیم قاضـی »خدای‌مـان« نیـز قضـاوت 
نخواهـد کـرد. دیـروز بـه کنـار امـروز چه هسـتیم بازیچـه‌ی دسـت ازخود 
و بیگانـه؟ فـردا چـه خواهیـم بـود!؟ روح آنـان کـه رفته‌انـد از سـوگواری و 
اظهار تأسـف و مراسـم قرآن‌خوانی مان خشـنود نخواهند شـد، می‌سـوزند، 
اگـر ببیننـد کـه هنـوز خفته‌ایم و تـن داده‌ایم بـه ناچاری محـض که ذلیل 

باشـیم و عاجـز بمیریم.

نالـه تبدیـل می‌کنـد که بـا یک دنیـا نگرانـی، منتظر برگشـت 
قهرمانـش بـه خانـه اسـت. اشـک و درد تـا زمانـی نمـک و نان 
مـردم اسـت که هنـوز مقامـات عالی‌رتبه امنیتـی از ناکامی‌ها و 
توطیه‌هـای مطرح‌شـده دفـاع نکـرده و مبـرا اعلام‌نشـده‌اند که 
دوبـاره اردوی ملـی/ حافظـان میهـن بـه خاک و خون کشـیده 

می‌شـوند.
تصویـر  یـک  می‌مانـد.  دنیـا  انتهـای  بـه  کنونـی،  افغانسـتان 
را  مـردم  سـرور  و  شـادی  افـق  کـه  آخرالزمانـی  وحشـتناک 
بـا غبـار جنـگ و وحشـت و خون‌ریـزی، بـه شـب سـنگین 
تبدیـل کـرده و غـرور انسـانی مردمـان را بـه خـاک مالیـده و 
از چهره‌هـای انسـانی، جـز مشـتی از غـم و انـدوه و وحشـت 
ایـن  اوج  اسـت.  نگذاشـته  باقـی  دیگـری  چیـز  ناامیـدی،  و 
حکایـت دراماتیـک زمانـی اسـت کـه رییس‌جمهور ایـن ملت/ 
تروریسـتان روی زمیـن،  توصیـف مخوف‌تریـن  بـرای  کشـور 
از عبـارت »بـرادر« اسـتفاده می‌کنـد. و ایـن حکایـت تلـخ و 
مرگبـار، زمانـی دوبـاره بـه اوج دراماتیـک خـود می‌رسـد کـه 
وزیـر جنـگ، به‌جـای محاکمـه، مدال افتخـار دریافـت می‌کند 
و رییـس دولـت، بـا یک‌مشـت شـعار »توخالـی« و تکـراری و 
دهـن پرکـن »عـزای عمومی« اعالم می‌کنـد. و بدتـر از همه، 
افغانسـتان زمانـی یک تصویر واقعـی از آخرالزمانی را به نمایش 
می‌گـذارد کـه حلقـه‌ای معـروف به »سـتون پنجـم« باجرئت و 
بی‌باکـی عجیـب، هـرروز حکایت‌هـای فاجعه‌بارتـر از دیـروز را 
رقـم می‌زننـد. اوج خلاقیـت و کارکرد حاکمیت این سـرزمین، 
تنهـا در پنهـان نگه‌داشـتن و پنهان کردن وحشـت و خشـونت 
دشـمنان قهرمانـان حافـظ میهـن و دشـمنان مـردم اسـت، و 
اوج هنـر حاکمیـت ایـن سـرزمین، فقـط شـعارگرایی و تقدیم 
دروغ و بلـوف بـه ملـت داغ‌دیـده و خانواده‌های عزادار شـهدای 

اردوی ملـی اسـت.
درد و انـدوه و رنـج مـا از وضعیـت موجود در افغانسـتان، هرگز 
بـه چنـد سـطر خلاصـه نمی‌شـود. بگذریـم و فقـط بـه خاطـر 
بسـپاریم کـه دشـمن واقعـی میهـن و مردمـان آن، هرگـز در 
بیـرون از مرزهـای میهـن نیسـت؛ دشـمن همیشـه در درون 
میهـن اسـت، حتـا درون حاکمیـت و جایـی که ادعا می‌شـود، 
مشـروعیت آن از درون صندوق‌هـای رأی و بـا انتخـاب مـردم 
فراهم‌شـده اسـت. افـق تیـره و آخرالزمانـی میهـن تنهـا زمانی 
روشـن و امیدبخـش می‌شـود کـه صـف دوسـت و دشـمن از 
هـم جـدا شـود و حاکمیـت، بـه معنـای واقعـی و نـه شـعاری، 
حافـظ منافـع ملـت باشـد و به‌جـای »بـرادر« خطـاب کـردن 
تروریسـت‌ها، آن‌هـا را چنـان بکوبـد تـا حتـا سایه‌شـان از افق 

زندگـی و سرنوشـت مـردم محـو گردد.

افُق خونینِ قهرمان‌کُشی

اشک و درد تا زمانی نمک و نان مردم 
است که هنوز مقامات عالی‌رتبه 
امنیتی از ناکامی‌ها و توطیه‌های 
مطرح‌شده دفاع نکرده و مبرا 
اعلام‌نشده‌اند که دوباره اردوی ملی/ 
حافظان میهن به خاک و خون 
کشیده می‌شوند.



هرکسـی بـر سـرِ راه شـان بـه چشـم می‌خـورد، بـه گلولـه و رگبـار می‌بندنـد. شـمارِ 
مهاجمـان بیشـتر از ده نفر بوده اسـت.

افزایش تلفات نیروهای امنیتی
هرچنـد طالبـان و دیگـر گروه‌های تروریسـتی نیـز در جنگ بـا نیروهای امنیتـی تلفات 
سـنگینی را متحمـل شـده‌اند؛ امـا تکان‌دهنـده ایـن اسـت کـه در سـه سـال گذشـته، 
)از آغـاز حکومـت وحـدت ملـی تـا اکنـون( تلفـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

به‌صـورت بـی پیشـینه‌ای افزایـش را نشـان می‌دهـد.
بـر بنیـاد گـزارش بـازرس ویـژه‌ی ایـالات ‌متحـده‌ی آمریکا بـرای بازسـازی افغانسـتان 
)سـیگار( کـه سـال گذشـته‌ی خورشـیدی و در اوایـل سـال جـاری میالدی بـه نشـر 
رسـید، از 11 جـدی 1394 تـا 22 عقـرب 1395، تعـداد 6785 نفـر از نیروهای امنیتی 

افغانسـتان کشـته و 11777 تـن دیگـر زخمـی شـده‌اند.
بـا در نظرداشـت آمـاری کـه گـزارش بـازرس ویـژه‌ی ایالات‌متحـده‌ی آمریـکا بـرای 
بازسـازی افغانسـتان بیـرون داده اسـت، نبردهایـی کـه بعـد از نشـر ایـن گـزارش میان 
نیروهـای امنیتـی و هـراس افگنـان صـورت گرفتـه، به‌ویژه حمله به شـفاخانه‌ی سـردار 
داوود خـان در پایتخـت و قـول اردوی شـاهین در بلـخ، شـمار زیادی از سـربازان ارتش 

ملـی بازهـم کشـته و زخمـی شـده‌اند. 
بـر بنیـاد آمـارِ تلفـات برخاسـته از این حمله‌هـا و گزارش سـیگار، نزدیک بـه 7000 نفر 
از نیروهـای امنیتـی تنهـا از مـاه جـدی 1394 تـا اکنـون کشـته و حـدود 12000 تـنِ 

دیگـر زخمی شـده‌اند.

سیاسی بودن نهادهای امنیتی و رهبری ضعیفِ جنگ
جنـرال عتیـق‌الله امرخیـل، آگاه امـور نظامـی در گفت‌وگویـی اختصاصـی بـا »هفته‌نامه 
جـاده ابریشـم« دلیـل نفـوذ دهشـت افگنـان و تروریسـتان در میـان نیروهـای امنیتـی 
کشـور را بی‌اتفاقـی میـان رهبـران حکومـت و مافیایـی بـودن نظـام عنـوان کـرد. بـه 
گفتـه‌ی آقـای امرخیـل، ناهمآهنگی و مخالفت‌ها در بین سـرانِ حکومـت زمینه را برای 

نفـوذ دشـمن و گروه‌هـای دهشـت افگـن در درون نظـام فراهـم کرده اسـت.
ناامنـی و حمله‌هـای چریکـی  از علت‌هـای گسـترش دامنـه‌ی  امرخیـل یکـی  آقـای 
مخالفـان مسـلح بـر نیروهـای امنیتـی، به‌ویـژه حمله‌هـای اخیـرِ طالبـان و گروه‌هـای 
دهشـت افگـن بـر شـفاخانه‌ی سـردار داوودخان و قـول اردوی 209 شـاهین در شـمال 
کشـور را سیاسـی شـدنِ بخش‌هـای امنیتی دانسـت. وی گفـت که مسـئولان رده‌بالای 
وزارت‌هـای دفـاع، داخلـه و ریاسـت عمومی امنیـت ملی در افغانسـتان، از نگاه سیاسـی 
و قومـی وابسـته بـه رهبـران حکومـت و شـریکان قـدرت هسـتند و ایـن موضوع سـبب 
می‌شـود تـا ارگان‌هـای امنیتـی را بـه قـوم یـا سـازمان‌های خـاص سیاسـی، برخالف 
کشـورهای دیگـر کـه بخش‌هـای امنیتـی در عمـل کردهـای شـان مسـتقول هسـتند، 
وابسـته بسـازد؛ این وابسـتگی سیاسـی، نیروهای امنیتی و دفاعی را از خطوط و مسـیر 

اصلـی کارشـان دور می‌سـازد.
بـر بنیـاد گفته‌هـای ایـن آگاه امـور نظامـی، نیروهـای امنیتـی کـه به‌عنـوان نگهبانـان 
در دروازه‌هـا وظیفـه اجـرا می‌کننـد، نیـز آموزش‌دیـده نیسـتند و تعلیمـات نظامـی را 
به‌درسـتی ندیده‌انـد، بـا این‌حـال، مخالفـان مسـلح دولـت قـادر بـه ایـن می‌شـود کـه 

جنگ‌هـای چریکـی را به‌خوبـی سـازمان‌دهی و مدیریـت کننـد.

اقداماتِ پس از رویداد خونین بلخ
فاجعـه‌ی روز جمعـه )1 ثـور( واکنش‌هـای زیـادی را در پـی داشـت. در نخسـتین روزِ 
پـس از حملـه، رییس‌جمهـور غنـی بـرای بررسـی رویـداد به قـول اردوی شـاهین رفت 
و طبـق معمـول وضعیـت زخمی‌هـا را جویـا شـد و بـه جان‌باختـگان ایـن حادثـه ادای 

کرد. احتـرام 

رییس‌جمهـوری، بـا حضـور در قـول اردوی شـاهین دسـتور داد کـه نخسـت از تمـام 
امکانـات و منابـع بـرای تـداوی و نجات جـان زخمی‌ها بایـد کار گرفته شـود. وی گفت: 
حتـا اگـر تـداوی آن‌هـا در افغانسـتان ممکـن نباشـد، در بیـرون از کشـور انتقـال داده 
شـوند. آقـای غنـی در کنـارِ اینکـه دسـتور اجـرای اکرامیـه و انتقـال شـهدا بـه محلات 
شـان را داد، خطـاب بـه نیروهـای امنیتـی گفتـه بـود کـه پـس‌ از ایـن امنیـت مراکـز 
و پایگاه‌هـای نظامـی بایـد به‌صـورت جـدی تأمیـن شـود تـا تروریسـتان موفـق نشـوند 

این‌گونـه حمله‌هـا را انجـام دهنـد.
یـک روز پـس از وقـوع این حملـه‌ی تکان‌دهنده و خونیـن، حکومت افغانسـتان روز دوم 
ثـور )شـنبه‌ی هفتـه گذشـته( را عـزای عمومی در کشـور اعلام کـرد و در ارگ ریاسـت 
جمهـوری و اداره‌هـای محلـی آن در 34 ولایـت کشـور، مراسـم فاتحه‌خوانـی و ختـم 

قـرآن برگـزار کردند.
غنـی  اشـرف  ریاسـت  بـه  امنیتـی  ویـژه‌ی  نشسـتِ  رویـداد،  ایـن  از  پـس‌  روز  دو 
رییس‌جمهـوری کشـور دایـر گردیـد. عبـدالله حبیبـی و قدم‌شـاه شـهیم، وزیـر دفـاع 
و رییـس سـتاد ارتـش پیشـین، اسـتعفانامه‌ی شـان را در همین نشسـت به آقـای غنی 
پیشـکش کردنـد. رییس‌جمهـوری هـم اسـتعفای ایـن دو مقـام بلندرتبـه‌ی ارتـش را 
بـدون کـدام ملاحظـه‌ای پذیرفت و افـرادِ دیگری را به این سـمت‌ها به‌عنوان سرپرسـت 

کرد.  معرفـی 
سه‌شـنبه‌ی هفتـه گذشـته سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری کشـور، بریـد 
جنـرال طـارق شـاه بهرامـی را به‌عنـوان سرپرسـت وزارت دفـاع و جنرال محمد شـریف 
یفتلـی را رسـماً بـه حیـث رییس سـتاد مشـترک ارتـش به سمت‌هایشـان معرفـی کرد.

ایـن دو مقـام پیشـین ارتـش هرچنـد پـس از کناره‌گیـری از سمت‌هایشـان در یـک 
نشسـت خبـری حضـور یافتند و دلیل اسـتعفای خود را احترام گذاشـتن بـه منافع ملی 
افغانسـتان و رواج سـاختنِ فرهنـگ اسـتعفا در میـان مقام‌هـای بلندپایـه‌ی حکومتـی، 
به‌ویـژه ارتـش دانسـتند؛ امـا گزارش‌هـا و بگومگوهایـی وجـود دارنـد کـه وزیـر دفـاع 
پیشـین و رییـس قبلـی سـتاد مشـترک ارتـش، در پـی حمله‌ی طالبـان بر قـول اردوی 
209 شـاهین و انتقادهـای شـدید مـردم بـر آن‌هـا، ایـن دو مقـام پیشـین وزارت دفـاع 
مجبـور بـه کناره‌گیـری شـدند. شـش روز پس‌ از ایـن رویـداد، مُهمند کتـوازی، فرمانده 
پیشـین قـول اردوی 209 شـاهین در ولایـت بلخ بـه خاطر غفلت وظیفـه‌ای به نهادهای 

عدلـی و قضایی کشـور معرفی‌شـده اسـت.
بـا این‌حـال، به‌تازگـی منابعـی در ارگ ریاسـت جمهـوری گفته‌انـد کـه عبـدالله حبیبی 
به‌عنـوان سـفیر افغانسـتان در ارُدن و قـدم شـاه شـهیم بـه حیـث سـفیر این کشـور در 
قزاقسـتان گماشـته شـده‌اند. ایـن تقرری‌هـا امـا انتقادهایـی را در شـبکه‌های اجتماعی 
نیـز در پـی داشـته اسـت. شـماری از کاربـران رسـانه‌های اجتماعـی گفته‌انـد، به‌جـای 
اینکـه مسـئولان درجـه اول امنیتـی، در پیونـد بـه کوتاهـی و کم‌کاری‌هایشـان مجازات 
شـوند، برعکـس از سـوی رهبران حکومت مکافـات و امتیازات دیگـری دریافت می‌کنند. 
جنـرال عتیـق الله امرخیـل آگاه نظامـی در گـپ و گفتی با جاده ابریشـم گفـت: رهبری 
جنـگ در افغانسـتان ضعیـف اسـت و تـا زمانـی کـه در ارگان‌هـای امنیتـی و دفاعـی 
اصلاحـات بـه میـان نیاید و سـاختارها اصالح نگردد، مشـکلات همچنـان در بخش‌های 

امنیتـی باقـی می‌مانـد و بیشـتر از ایـن نیـز خواهد شـد.
آقـای امرخیـل گفـت کـه بایـد کار بـه اهـل آن سـپرده شـود؛ از داشـته‌های جنـرالان 
مسـلکی، کارکشـته و باتجربـه در نهادهای امنیتی اسـتفاده گردد. به بـاورِ آقای امرخیل 
آوردنِ اصلاحـات در نهادهـا و سـاختارهای امنیتـی، گماشـتن افـراد مسـلکی در پسُـت 
هـای بـالای نظامـی، تجهیـز و آموزش دادن سـربازان و اسـتفاده از تجربه‌هـای جنرالان 

بازنشسـته و متقاعـد می‌توانـد مشـکلات در بخش‌هـای امنیتـی را رفـع کند.
مسـئولان وزارت دفـاع کشـور می‌گوینـد که دولـت افغانسـتان متعهد به ایجاد سیسـتم 
در تمـام نهادهـای دولتـی هسـتند و در ایـن وزارت نیـز سیسـتم در حـال سـاختن 

می‌باشـد.

گزارش: الیاس طاهری
ثـور  یکـم  می‌گـذرد.  بلـخ  خونیـنِ  جمعـه‌ی  از  روز  هشـت 
امسـال، به‌عنـوان یکـی از خونین‌ترین روزهـا در تاریخ معاصر 
در حمله‌بـر شـاهین،  »تروریسـتان  رقـم خـورد.  افغانسـتان 

بیشـتر از 200 سـرباز ارتـش را کشـته و زخمـی سـاختند«.
در اصطالح نظامـی، سـربازش صـدا می‌زننـد. سـرباز بـودن، یعنـی اینکـه در راه حفـظ 
جـان و مـال مـردم و حراسـت و نگهبانـی از عـزت و پاسـداری از غـرور و اقتـدارِ خـاک 
خـود سـر می‌دهـد. از خـود مایـه می‌گـذارد و در راه دفـاع از آب‌وخاکـش سـر و جـان 
فـدا می‌کنـد. در حملـه‌ی طالبـان مسـلح بـر قـول اردوی 209 شـاهین در ولایـت بلخ، 
سـربازانِ زیـادی هماننـد لاله‌هـای سـرخی پرپر شـدند. طالبان، بـه رگبار بستندِشـان و 
گلوله‌های دشـمن ناجوانمردانه بر آنان شـلیک شـدند. شـمار زیادی از سـربازانِ شـاهینِ 

بلـخ، سـر دادنـد و برای ابـد خاموش گشـتند.
اکنـون گزارش‌هـا و روایت‌هـای متفاوتـی در مـورد چه گونگی ایـن رویـداد تکان‌دهنده 
و خونیـن، و تعـداد کشته‌شـده‌ها و زخمیـان در رسـانه‌های افغانسـتان دست‌به‌دسـت 
می‌شـوند. باآنکـه از حملـه‌ بـه قـول اردوی 209 شـاهین 8 روز می‌گـذرد، تاکنـون آمار 
دقیـق و واقعـی کشته‌شـده‌ها و زخمیـان ایـن فاجعـه‌ی بـزرگ بـه گونه‌ی مشـخص در 
دسـت نیسـت. مسـئولان وزارت دفـاع ملـی در مـورد تلفـات برخاسـته از ایـن حادثـه 
می‌گوینـد، ارقـام تلفـات ایـن حملـه‌ی طالبـان بـر پایـگاه ارتـش ملـی در شـاهینِ بلخ، 

هرلحظـه در حـال تغییـر اسـت و آمار مشـخصی در دسـت نیسـت.
محمـد رادمنـش معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع در این‌بـاره در گفت‌وگویـی بـا جاده‌ی 
ابریشـم گفـت: »در مـورد قـول اردوی شـاهین وضعیـت متغیـر اسـت، مـا بـه شـما 
می‌گوییـم، و قباًل هـم گفتـه‌ام کـه در قـول اردوی شـاهین  اضافـه از صد نفر کشـته و 
زخمـی شـده‌اند. مهـم این اسـت کـه ما به تمام شـهدا اکرامیـه داده‌ایم، و تمام شـهدا را 

بـه محالت شـان رسـانده‌ایم و بـا تمـام احتـرام، تشـییع  و تدفین شـده‌اند«.
امـا در تازه‌تریـن مـورد، وزارت دفـاع در خبرنامـه‌ای گفتـه اسـت کـه 135 تـن در ایـن 
رویـداد کشـته ‌شـده‌اند کـه از ایـن میـان، 36 تـنِ آن‌هـا درجـه‌دار، 96 سـرباز و 5 غیر 
نظامـی نیـز شـامل کشته‌شـده‌ها بوده‌انـد. بـر اسـاس اعلامیـه‌ی وزارت دفـاع، 64 تـن 
دیگـر زخمـی شـده‌اند. بیشـترِ ایـن کشته‌شـده‌ها از ولایت‌هـای بدخشـان، بغالن و 

هسـتند. تخار 
در همیـن حـال، گزارش‌هایـی هـم بـه نشـر رسـیده‌اند کـه تنها شـمارِ کشته‌شـده‌های 
ایـن رویـداد را بیشـتر از 200 نظامـی گفته‌اند. عـده‌ای هم به نقول از منابع غیر رسـمی 
در رسـانه‌های جمعـی، به‌ویـژه در شـبکه‌های اجتماعـی، تعـداد شـهدای ایـن حادثـه‌ی 

خونیـن را نزدیـک بـه 300 تا 400 سـرباز ارتـش می‌گویند.

مهاجمان چه گونه داخل قول اردو شدند؟
به نقول از سـربازان نجات‌یافته و سـخنگوی قول اردوی 209 شـاهین بلخ با بی‌بی‌سـی، 
مهاجمـان کـه یونیفـورم نظامی به تن داشـتند و سـوار بـر دو رنجر ارتش ملـی بوده‌اند، 
نخسـت بـه بهانـه‌ی اینکه یک سـرباز زخمی شـده را به قـول اردو انتقـال می‌دهند، پس 
از بررسـی کوتاهـی توسـط نگهبانـان اجـازه پیـدا می‌کنند تـا از درِ ورودی به قـول اردو 
داخـل شـوند. گفته می‌شـود ایـن حمله‌کنندگان کارت‌های شناسـایی ارتـش ملی را نیز 
در اختیار داشـتند. بر بنیاد گفته‌های این سـربازان، در محل بازرسـی دروازه‌ی سـومی، 
جایـی کـه بایـد سالح‌ها از نـزد تروریسـتانی به‌ظاهر سـربازانِ ارتـش گرفته می‌شـد، از 
سـوی ایـن مهاجمان بـر نگهبانان آتش بـاری صورت می‌گیرد و شـماری از سـربازان در 

همان‌جـا کشـته و زخمی می‌شـوند.
پـس‌ ازآنکـه حمله‌کننـدگان داخـل قول اردو راه پیـدا می‌کنند، یکی از آن‌هـا خود را در 
بیـن افـرادی که تازه از مسـجد بیـرون آمـده بودند، منفجـر می‌کند. سـایر مهاجمان به 
مسـجد و طعـام خانـه‌ی قـول اردو داخل می‌شـوند و هرچـه می‌توانند شـلیک می‌کنند. 

 محسن راسخ- خبرنگار در مزار شریف
روز جمعـه اول مـاه ثـور در وقت نماز جمعه شـروع شـد، لحظه‌هـا و دقایق جهنمـی برای ده‌ها 
خانـواده؛ خانواده‌هایـی کـه بعضی‌هایشـان با یـک تلفن و بعضی‌هایشـان هم با دیـدن خبرهای 
فیس‌بوکـی و رسـانه‌ها دریـک لحظـه  از شـنیدن خبـر ده نفـر از مهاجمان گروه تروریسـتی طالبان توسـط رنجر های 

اردوی ملی و لباس نظامی بر قول اردوی 209 شـاهین شـوکه شـدند.
حملـه بـر سـاختمان قـول اردوی 209 شـاهین و وارد شـدن ده نفـر مهاجم، خبـر این بـود. خانواده‌ها به هر شـیوه‌ی 
کـه شـده تالش کردند با عزیزان شـان در ارتباط شـوند، اما  نمی‌توانسـتند خودشـان را بـه محل حادثه برسـاند. خدا 
می‌دانـد کـه در آن ثانیه‌هـا چـه عذابـی کشـیدند. چقدر نگران شـدند. چقدر ترسـیدند. همه‌شـان یک عزیـز در محل 
حادثـه داشـتند. بـر اسـاس اعلامیـه‌ای کـه از سـوی وزارت دفاع ملی افغانسـتان به نشـر رسـیده قربانیان ایـن رویداد 

شـامل سـربازان؛ بریدملان و افسـران هسـتند. و قربانیان این حادثه از 19 ولایت افغانسـتان می‌باشـد.
نصیـر احمـد یکی از شـهدای 22 سـاله قـول اردوی 209 شـاهین می‌باشـد. خان زمان بـرادر نصیر احمد بـه خبرنگار 
هفته‌نامـه جـاده ابریشـم می‌گویـد: چشـم بـه صحنـه حادثـه دوختـه و با اشـک منتظـر معجزه بـودم. نصیـر احمد از 
چهـار مـاه بـه این‌طـرف شـامل ایـن نیروهـا شـده و در مرکـز تعلیمـی قـول اردوی 209 شـاهین مشـغول فراگیـری 

نظامی‌بود. تعلیمـات 
خـان زمـان می‌افزایـد، وقـت ایـن خبـر را شـنیدم بـه نصیر احمـد تماس گرفتـم، تماسـم را جواب نـداد، خانـه ما در 
قریـه عرب‌هـای ولسـوالی دهـدای ولایـت بلخ اسـت، فاصله زیاد نداشـتیم سـعی کـردم خـودم را به قول اردو برسـانم 

امـا بـرای ما اجـازه داده نمی‌شـد.
مـا همـه دسـت بـه دعا شـده بودیـم و منتظر یـک معجـزه بودیم، بـه مـادرم لحظه‌به‌لحظـه دروغ می‌گفتم: کـه نصیر 

خـوب اسـت و برایـش تمـاس گرفتـم جایـش امن اسـت، مادرم دسـت به دعـا خدایش را شـکر می‌کرد.
پـدر نصیـر احمـد بـه هفته‌نامـه جاده ابریشـم گفت: بـرای زنده ماندن، نفس کشـیدن فرزنـدم دعا کـردم، کاش پایش 
قطـع می‌شـد ولـی زنـده می‌بـود و پیـش چشـم مـا حداقـل بـود و ابـراز نارضایتـی خـود را از حکومـت اعالم کـرده 
گفـت:  مـا از ایـن حکومـت و دولـت هیـچ امیدی نداریـم و دولت هـم نمی‌توانـد عاملین ایـن فاجعه را دسـتگیر کند.
دوسـتان و اقـارب نصیـر احمـد از دولـت می‌خواهنـد تـا عاملین این حادثه شناسـایی شـده و بـه پنجه قانون سـپرده 
شـوند و آنـان تاکیـد کردند که اگر از داخل قول اردو کسـی با تروریسـتان دسـت نداشـته باشـند، آنـان توانایی چنین 

کاری را ندارند.
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قربانیان فراموش‌شده‌ی ارتش ملی
جاده ابریشم

نزدیک‌هـای غـروب آفتـاب بـود و خورشـید »سـرخ‌رنگ« شـده بود، کـم مانده بود که سـایه‌ی شـام، کوهای شـهرک 
امیـد سـبز را بپوشـاند، امـا مـا باید بـه آخرین نقطه‌ی شـهرک می‌رفتیم؛ بـرای یک مصاحبـه‌ی کوتاه بـا دو خانواده‌ی 

کـه پسرانشـان را در ولایت هلمند ازدسـت‌داده بودند. 
بـه تکسـی سـوار شـدیم و از میـان کاخ‌های آسـمان‌خراش شـهرک حاجـی نبی، بـرادر کریـم خلیلی 
معـاون پیشـین رییس‌جمهور گذشـتیم و رسـیدیم به‌جایـی که خانه‌هـای بازمانـدگان سـربازان ارتش 
ملـی بـود. دیوارهـای خانه کهگلـی و کوچه‌هـا خامه بودنـد، یک شـهر و دو نـرخ را در همین‌جـا دیده 
بودیـم.  جالـب امـا ایـن بود که باشـندگان محـل، این دو کوچـه را بنام این دو »شـهید ارتـش ملی« مسـما کرده‌اند 
کـه شـاید اندکـی بـرای خانواده‌هـای قربانیـان تسـلی‌بخش باشـد و هم نـام این دو شـهید فراموش نشـوند، امـا وقتی 
یـک مقـام بلندپایـه‌ی سیاسـی و نظامـی از بیـن می‌رونـد و یـا در حادثـه‌ای کشـته می‌شـوند، حکومـت از جـاده تـا 
دانشـگاه و شـهرک را بنـام او مسـما می‌کنـد. درصورتی‌کـه حکومـت هیـچ توجهـی به سـربازان گمنامـی نمی‌کند که 

در ولایت‌هـای ناامـن کشـور و در خـط سـرخ جبهـه وظیفه اجـرا کـرده و قربانی می‌شـوند. 

بـه هـر صـورت گفت‌وگو را بـا خانواده‌هـای قربانیان ارتش آغـاز می‌کنیم و در نخسـت به خانـه‌ی بهرام 
کـه در جنـگ هلمند چند سـال پیـش جانش را ازدسـت‌داده اسـت، می‌رویـم و از پدرِ او می‌پرسـیم تا 
در مورد زندگی‌شـان پس از کشـته شـدن پسـرش بگویـد و اینکه چگونه در جنگ کشته‌شـده اسـت؟ 
نـام مـه محمدعلـی، باشـنده‌ی ناحیـه سـیزدهم شـهر کابـل اسـتم. از ولایـت میـدان‌وردک، ولسـوالی بهسـود قریه‌ی 
سـنگ شـانده. پسـرم بهرام چند سـال پیش در قول اردوی 210 میوند در هلمند شـهید شـد. دیگر توجهی از سـوی 
دولـت صـورت نگرفتـه؛ امـا حقوقـی کـه کم‌وبیـش می‌داد، حـالا گفته اسـت که برویـد در بنیاد شـهید میـدان‌وردک. 

سـه چهـار روز اسـت کـه می‌رویـم ولـی هنـوز جـور نشـده اسـت. و معلوم هم نیسـت که جـور می‌شـه یا نه.

پرسـش: زمانـی پسـر شـما زنده بـود و خدمـت می‌کـرد، چه‌قدر معاش داشـت و حالا که شـهید شـده 
چه قـدر توجـه صـورت می‌گیرد؟

- او زمآن‌هـم 9500 افغانـی بـود و حـالا هـم همان‌قـدر اسـت؛ ولـی حالا یـک مقـدارش را بانک نیـز می‌گیرد. 
و دیگـر اینکـه حـدود پنـج مـاه بعـد و گاهی شـش مـاه بعـد می‌آیـد و گاهی هـم نمی‌آید. 

- حـالا کلًا مربـوط بنیـاد شـهید شـده در میـدان وردک. معلوم نیسـت کـه جور می‌شـود یا نه. مـن هنوز وقت 
نداشـتم و دنبـال آن‌هـم نرفتـه‌ام. خـودم کارگـری می‌کنم، اگـر یـک روز در کار نـروم، رفته نمی‌توانم. پشـتش 

گشـته نمی‌توانـم. و بازهـم اگـر یـک‌دو سـه روز وقت کنم، از پشـتش بایـد بگردم.
پرسش: چند بچه/ پسردارید شما؟

- بچـه دو تـا دارم. یکـش تقریبـاً 13 سـاله اسـت. بچـه‌ی کلانم شـهید شـد. او تنهـا نـان‌آور خانه ما بـود. حالا 
دیگـر کارگـر خـودم اسـتم و کار می‌کنـم. 62 سـال سـن دارم و هنـوز در همیـن سـن کارگـری می‌کنم.

پرسش:  شما در آغاز گفتید جسد پسرتان شش الی هفت روز در هلمند مانده بود؟
- آری. جسـد پسـرم شـش الـی هفـت روز در قریـه‌ی بـاز محمـد مانـده بـود. بعـد از شـش روز خـودم رفتم تا 
جسـد پسـرم را بیـاورم. رفتـم در قومندانـی. زنگ زدم در کنـدک چهار. آنهـا می‌گفتند او آورده نمی‌شـود. آنجا 
کل شـان طالـب اسـتند. بـاز خـودم رفتم یک شـخصی بنام ملافقیـر از همان منافقان تروریسـت بـود، همرایش 

صحبـت کـردم و از طریـق صلیب سـرخ رفتم و جسـد پسـرم را گرفتم.
- تشکر از اینکه با هفته‌نامه جاده ابریشم حاضر به گفت‌وگو شدید.

- تشکر از شما هم.

مصاحبه‌کننده: رضا لعلی
در پیونـد بـه حملـه‌ی اخیر گـروه طالبـان بر قـول اردوی 
شـاهین و اینکـه چـه ضعف‌هایـی در بخش‌هـای امنیتـی 
کشـور وجـود دارد، هفته‌نامـه جـاده ابریشـم گفت‌وگویـی را بـا جنـرال عتیـق‌الله 

امرخیـل آگاه امـور نظامـی انجام داده اسـت.

آقـای جنرال! تشـکر از اینکـه وقت خـود را در اختیـار »هفته‌نامه جاده 
ابریشـم« قراردادیـد. به‌عنوان پرسـش نخسـت، شـما به‌عنوان کسـی 
کـه تجربـه‌ی نظامی و سیاسـی زیـاد داریـد، رویدادهای امنیتـی اخیر 
در کشـور و به‌خصـوص حملـه بـه قـول اردوی 209 شـاهین را چگونـه 
می‌بینیـد؟ ابتـدا عرض سالم دارم خدمت شـما و خواننـدگان هفته‌نامه‌ی وزین 
جـاده ابریشـم. در افغانسـتان متاسـفانه یـک جنگ نیابتـی و اسـتخباراتی جریان 
دارد کـه حـالا بـه یک جنـگ تقابلی هم تبدیل‌شـده اسـت. مشـکل دیگـر اینکه، 
جنگـی کـه فعاًل جریـان دارد، یـک جنگ جبهـه‌ای و گروهـی نیسـت، بلکه یک 
جنـگ به‌اصطالح عـام تروریسـتی اسـت. به‌اصطالح نظامـی، چریکـی کـه آن را 
پارتیزانـی نیـز می‌گوینـد. ایـن جنگ‌هـا عموماً وقتی در یک کشـور واقع می‌شـود 
کـه نظـام و قوت‌هـای امنیتـی آن کشـور بـرای دفـاع از مـردم، خـاک، عـزت و 
غـرور مـردم خـود صادقانه دفاع کنـد. برخلاف دشـمنان به دنبال تخریب اسـتند. 
در ایـن شـرایط نیـاز اسـت تـا افـرادی وارد نظـام و قوت‌هـای دفاعـی شـود کـه 
تعلیم‌دیـده، مسـلکی و حـس وطن‌پرسـتی بـالا داشـته باشـند. دولت همیشـه در 
رأس کار و اولویت‌هـای مهـم خـود جنـگ و مبـارزه با این دهشـت افگنـی را قرار 
دهـد. بـا تاسـف بایـد بگویـم، این حـوادث غم‌بـار کـه اتفاق افتـاد و ایـن جنایاتی 
کـه پیوسـته صـورت می‌گیـرد، ناشـی از ایـن اسـت کـه مـا یـک دولـت خـوب و 
مقتـدر کـه قـدرت اداره را بـالای تمـام امور داشـته باشـد، نداریم. ایـن دولت که 
از طـرف بیـرون تنظیـم و تشکیل‌شـده اسـت، دوسـره می‌باشـد. ایـن دولـت یک 
دولـت مشـارکتی و تقسیم‌شـده اسـت. علاوه بر مشـارکتی بـودن این نظـام، مافیا 
و قدرت‌هـای مخـرب دیگـر نیـز در درون ایـن دولت نقش بسـیار پررنـگ دارد. بر 
ایـن اسـاس، تاثیـر همیـن مافیایـی بـودن و بـی اتفاقـی نهادهـای امنیتـی باعث 
گردیـده اسـت کـه دشـمن بـه شـبکه نظامـی و امنیتـی ما نیـز نفوذ کرده اسـت.

حـرف دیگر اینکه متاسـفانه در کشـور ما ارگان‌های امنیتی غیرسیاسـی نیسـتند. 
ابتـدا بیـن دو تیـم حکومـت، قـدرت تقسیم‌شـده اسـت و اکثـراً رهبـران همیـن 
حکومـت و کسـانی کـه بـه نحـوی در این نظـام شـریک اسـتند، افرادشـان را در 
رأس نهادهـای امنیتـی تعییـن کرده‌انـد. تعینـات بـر اسـاس مسـلک، دانـش و 
ظرفیـت انسـانی نیسـت، بلکه بر اسـاس زور، تفنگ سـالاری، قدرت‌هـای مافیایی 
و غیـره در حکومـت نصب‌شـده اسـت. جدی‌تریـن خطـر بـرای قوت‌هـای نظامی 
و امنیتـی مـا ایـن اسـت کـه افـراد بـر اسـاس شایسـتگی، دانـش و تجربیاتی که 
دارد جـذب نمی‌شـوند. بـه ایـن خاطـر دشـمن می‌توانـد به‌راحتـا بیـن نظامیـان 

کند. رخنـه 

تحقیقـات در شـفاخانه‌ی سـردار داود خـان نشـان می‌دهد کـه افرادی 
از داخـل بـا دشـمن همـکاری داشـته‌اند فکر می‌کنیـد که این مسـایل 
ریشـه در سیاسـی بـودن و مافیایـی شـدن بخش‌هـای نظامـی دارد؟ 
همین‌کـه قوت‌هـای نظامـی و امنیتـی مـا مربوط به وطـن و این خاک نشـد، بلکه 
بـه افـراد و اشـخاص وابسـته بـود، ازنقطه‌نظـر دیسـیپلین می‌توانـد متفرق شـود، 

آن‌وقـت اسـت کـه اصـول و تعلیـم نامه‌هـای نظامـی از بیـن مـی‌رود. وقتی‌که به 
ایـن تعلیـم نامه‌هـا توجـه نشـد، آن‌وقت سـرباز و یـا یک مدیـر نظامـی وظیفه‌ای 
کـه بایـد انجـام دهـد، انجـام نمی‌دهـد. شـما و کسـانی کـه جنگ‌هـای چریکـی 
را مطالعـه کـرده باشـند، می‌داننـد کـه جنگ‌هـای چریکـی یک‌دفعـه بـا تـوپ و 
اسـلحه بیایـد و حملـه کنـد، نیسـت، بلکـه ده و بیسـت روز قبـل می‌آیـد منطقه 
را خـوب بررسـی کـرده، مطالعـه خـود را انجـام می‌دهد و شـناخت کامـل خود را 
از افـراد و اشـخاص کـه در درون کنـدک، یـا قـول اردو اسـت تکمیـل می‌نمایـد. 
در مـزار و شـفاخانه نظامـی سـردار داود خـان این مسـاله به‌روشـنی اتفـاق افتاد. 
مـن یقیـن کامـل دارم تروریسـت‌هایی کـه در قـول اردوی شـاهین حملـه کرده، 
خیلـی بامعلومـات کامـل واردشـده‌اند. مثاًل نـام قومنـدان کنـدک را می‌گیرنـد، 
کـه بـرای چـه آمده‌انـد و به‌پیـش فالن قومنـدان می‌رونـد، حتـا گزارش‌هایـی 
وجـود دارنـد کـه برخـی از ایـن افـراد در ایـن قـول اردو وظیفـه اجـرا می‌کـرده. 
مشـکل اصلـی ازاینجـا ناشـی می‌شـود کـه افـراد کـه در آنجـا سـرباز، افسـر و یا 
قومنـدان اسـت، تعلمیـات درسـت ندیده‌انـد تـا تفکیـک نماینـد کـه کـی سـرباز 
اسـت، قومنـدان اسـت، و کـی وطن‌فـروش و یـا تروریسـت؟ درحالی‌کـه در تعلیم 
نامـه، یکـی از عناصـر اصلـی‌اش، شـناخت اسـت. شـما ببنیـد کـه دشـمن چقدر 
ماهـر اسـت و مـا چقـدر غفلت کردیـم. همین موترهایـی که در قـول اردوی 209 
شـاهین از نظـام قـراول وارد می‌شـود حتـا سـوال هـم نکرده‌انـد، کـه چـه‌کاره 
اسـت، همیـن نمبرپلیـت در موترهـای مـا وجود دارد و یـا نه؟ آیا افـرادی که وارد 
می‌شـوند تکـت دخـول و خـروج دارد و یا نـه؟ قوت‌هایـی امنیتی که این مسـایل 
را نفهمنـد، بودنشـان در نهادهـای امنیتـی اشـتباه اسـت. نکتـه دیگـر این اسـت، 
کـه دشـمن از عدم مسـلکی بـودن، ضعف مدیریتی و فسـاد گسـترده در نهادهای 
امنیتـی اسـتفاده کـرده و بـر مـا آسـیب می‌زنـد، به‌طـور مثـال بیـن حمله‌بـر 
شـفاخانه چهارصد بسـتر اردو و قول اردوی شـاهین یک شـباهت تام وجود دارد، 
اگـر همـکاری از درون نباشـد چگونـه امـکان خلـق چنیـن فاجعـه در یـک مرکز 
نظامـی وجـود دارد. در تاکتیـک نظامـی می‌گوید که دشـمن احمق نیسـت، بلکه 
خیلـی ماهـر و هوشـیار اسـت. بایـد قوت‌هـای نظامـی مـا نسـبت به دشـمن هم 
بیدارتـر و هـم هوشـیارتر باشـد و هـم آمادگی کامل را نیز پیوسـته داشـته باشـد.

از جنـرالان کارکشـته داریـم، ولـی متاسـفانه امـروز یـا  مـا خیلـی 
خانه‌نشـین اسـتند و یـا اینکـه بازنشسـته شـده‌اند. چـرا از این‌هـا و 
تجربـه این‌هـا اسـتفاده نمی‌شـود؟ اگر مـا جنـگ جهانـی، تاریخ حـرب و یا 
جنـگ بیـن مملکت‌هـا را مطالعه کنیـم، درمی‌یابیـم، همان افرادی کـه تقاعد هم 
کـرده باشـند، به‌عنـوان مشـاور و یـا گروپ مشـاورین جمع می‌شـوند، در ریاسـت 
جمهـوری و یـا وزارت دفـاع و یـا جاهـای دیگـر، نظـر خـود را شـریک می‌کننـد. 
بایـد در قضیه‌هـای چهارصـد بسـتر و یـا مسـایل ازاین‌دسـت، از تجربـه همیـن 
جنـرالان اسـتفاده می‌شـد درصورتی‌کـه ایـن جنـرالان معـاش خـود را می‌گیرند، 
از امکانـات دولـت اسـتفاده می‌کننـد، تخصـص نظامـی هـم دارنـد، نواقـص و 
مشـکلات را به‌خوبـی می‌تواننـد پیـدا کننـد ولـی ازنظـرش اسـتفاده نمی‌گـردد. 
به‌جایـش مافیـا، زورمنـدان و کسـانی دیگـر مشـاور و یـا مدیـر نظامی می‌شـوند.
 نکتـه‌ای دیگـر اینکـه؛ همین‌که همه در فسـاد غرق‌اند، دزدی می‌شـود، آدم‌ربایی 
صـورت می‌گیـرد، تمـام ایـن افراد ازجمله کسـانی اسـتند کـه در اطـراف رهبران 
و شـریکان قـدرت جمـع شـده‌اند. تمـام این‌هـا یـا بـادی‌گارد اسـتند و یـا نقـش 
مهمـی در رده‌هـای بلنـد نظامـی دارنـد ولی هیچ‌کـس زورش به این‌ها نمی‌رسـد. 
حتـا دولـت هـم می‌فهمـد کـه مجرم اصلـی کی‌هاینـد ولی تیـر خود را مـی‌آورد.

 چـرا پسـت‌های مهـم را بنام پشـتون، هـزاره، تاجیـک و ازبیک تقسـیم می‌کنیم، 
و سـهمیه‌بندی می‌نماییـم؟ هرکسـی کـه در افغانسـتان اسـتعدادش را دارد، حق 
ایـن را دارد کـه کار را انجـام دهد. مهم نیسـت که کلش هزاره باشـد و یا پشـتون 
و یـا از یـک قـوم دیگـر. وقتـی اسـتعداد نباشـد و آن را بنـام قوم جابجـا کند، چه 
مشـکلی را حـل می‌توانـد؟ شـما در جهـان می‌بینید که یـک حادثه بسـیار خورد 
اتفـاق می‌افتـاد، شـاروال، صدراعظـم و یـا هـر مقامـی که باشـد اسـتعفا می‌دهد. 
در اینجـا برعکـس می‌شـود، نه‌تنهـا کـه اسـتعفا نمی‌کنـد بلکـه مشـاور می‌شـود. 
و بـه دالـر معـاش می‌گیـرد. بـه حـدی بی‌مسـئولیتی اسـت کـه وزیـر داخلـه در 
مـورد شـفاخانه چهارصـد بسـتر می‌گویـد کـه آن مربوط بـه وزارت داخله نیسـت 
و بایـد وزارت دفـاع پاسـخ بگویـد. حال کسـی نیسـت کـه وظیفـه وزارت داخله و 
یـا امنیـت ملـی را برایـش توضیـح دهد که چیسـت؟ این‌همـه قوه‌هـای ضربتی و 
نیروهـای کشـفی بـرای چیسـت؟ وقتی‌کـه یک مسـاله مشـکوک یافت می‌شـود، 
چـرا به‌صـورت جـدی تعقیـب نمی‌شـود، در این مـوارد تمـام این‌ها مقصـر اصلی 
اسـتند. تأمیـن امنیـت مربـوط به هـر سـه وزارت امنیتی اسـت، ایـن نهادها باهم 

هماهنگ نیسـتند.

مشـکل اصلـی در کجـا ریشـه دارد، در سـرباز یا رهبـری جنگ؟ سـرباز 
افغانسـتان خـوب می‌جنگـد، امـا مشـکل ایـن اسـت کـه رهبـری جنـگ بسـیار 
ضعیـف اسـت. جنـگ بایـد ترتیـب و تنظیم شـود، جنگ بایـد اداره شـود، جنگ 
بایـد خـوب بالانـس شـود، و فـرد فـرد اداره باید تحـت کنترل باشـد. امـا رهبری 
کـه خـوب سـوق دهـد، کجا اسـت، ایـن مسـاله در جنگ‌هـا خیلی مهم اسـت. به 
خاطـر رهبـری ضعیـف اسـت کـه مـا 350 هـزار و یـا بیشـتر از آن نیـرو را خوب 
توظیـف نمی‌توانیـم، تـا دشـمن را به‌صـورت کامل شکسـت دهیم، متاسـفانه حتا 
اراضـی ازدسـت‌رفته‌ی خـود را پـس گرفته نمی‌توانیـم. تمام این مـوارد از رهبری 
ضعیـف جنـگ اسـت. بایـد اصلاحـات جـدی در نهادهـا و سـاختارهای امنیتی به 

وجـود آید.

چشم به صحنه حادثه دوخته و با 
اشک منتظر معجزه بودم چرا سرباز شکست می‌خورد؟

)گفتگو با جنرال عتیق الله امرخیل(
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 اسحاق جویا
در سـال‌های اخیر وضعیـت امنیتی 
از  کننده‌تـر  نگـران  افغانسـتان  در 
سـال  از  پـس  اسـت.  شـده  قبـل 
2014 گروه‌هـای تروریسـتی، به‌شـدت حملاتشـان بیشـتر 
شـده و انسـان‌های زیـادی در اثر این حادثات کشـته شـده 
انـد. کابـل، در دو سـال اخیر بیشـتر از دیگر ولایـات، مورد 
حمالت تروریسـتی قـرار گرفـت. اکنـون دیگر کابـل برای 
شـهروندانش یـک شـهر مصـون نیسـت. هـر آن احتمـال 
مـی‌رود تـا در گوشـه‌ی از شـهر کابل انتحـار و یـا انفجاری 
رُخ دهـد و مـردم را قربانـی کننـد. در امتـداد ناامنی‌هـا و 
حادثـاتِ ناگـوار امنیتـی، قـول اردوی 209 شـاهین شـاهد 
رویـداد خونینـی بود که قلب مـردم افغانسـتان از آن ناحیه 
نیـز داغـدار گردیـد. این‌گونـه حادثـات نشـان می‌دهند که 
تروریسـتان در داخـل نظـام و نیروهـای مسـلح افغانسـتان 
نفـوذ کرده و در سـال‌های اخیر توان عملیات تخریبی‌شـان 
نیز بیشـتر بوده اسـت. باگذشـت هرروز وضعیت بدتر شـده 
و حادثـات امنیتـی مرگ‌بارتـر می‌شـوند. تـراژدی امنیتـیِ 

جـاری در افغانسـتان واقعـاً نگران‌کننـده اسـت.
اسـت.  گسـترش‌یافته  افغانسـتان  سراسـر  در  ناامنی‌هـا 
در ولایت‌هـای کـه تـا چنـد سـال قبـل از امنیـت کامـل 
برخـوردار بودنـد، اکنـون ناامن هسـتند. از همـه بدتر اینکه 
نیروهـای امنیتـی از درون بیشـتر بـا تهدیـد مواجه هسـت. 
در چندیـن حملـه نیروهـای امنیتـی از داخـل خودشـان 
مـورد هـدف قرارگرفتـه اسـت. بـه ایـن مسـاله بایـد توجه 
در  را  امنیتـی  نیروهـای  بایـد  امنیتـی  مسـئولین  شـود. 
در  کننـد.  پاک‌سـازی  تروریسـتان  وجـود  از  نخسـت  گام 
موجودیـت جاسوسـان تروریسـتان و حتـا خود تروریسـتان 
در  امنیـت  تامیـن  امـکان  امنیتـی،  نیروهـای  درون  در 
نیروهـای  کنونـی  شـرایط  در  اسـت.  محـال  افغانسـتان 
امنیتـی بیشـتر از مـردم در معـرض تهدید اسـت. نیروهای 
امنیتـی از درون خودشـان مـورد هـدف قـرار می‌گیرنـد. با 
ایـن وضعیـت مـردم افغانسـتان از نیروهای امنیتـی چگونه 

انتظـار داشـته باشـند؟
نگرانی‌ها در باب امنیت هزارستان

یـک  امنیتـی  ازلحـاظ  افغانسـتان  سراسـر  در  هزارسـتان 
اسـتثنا اسـت. مـردم در ایـن مناطـق و ولایات بـا نیروهای 
امنیتـی همـکار اسـت. چالش‌هـای امنیتـی در ولایت‌هـای 
ماننـد بامیـان و دایکنـدی بـه حـدی نیسـت کـه مـردم در 
هـراس باشـند. نیروهـای امنیتـی در هزارسـتان از کمترین 
امنیتـی در  نیروهـای  اسـت. تشـکیل  برخـوردار  امکانـات 
شـرایط عادی شـاید در هزارسـتان کافی باشـد؛ اما با پیش 
آمـدن مشـکلات امنیتـی ایـن کمیـت و کیفیـت نمی‌تواند 
در برابـر حادثـات و اتفاقـات بـزرگ امنیتـی کـه در سـایر 
ولایـات رخ می‌دهـد مقابلـه کننـد. اگـر حمایت‌هـای مردم 
از نیروهـای امنیتی نباشـد و باشـندگان ایـن جغرافیا، خود 
متوجـه امنیت شـان نباشـند، ممکن اسـت تروریسـتان در 
هزارسـتان نیـز نفـوذ کنند. اما چیزی که بسـیار مهم اسـت 
اراده مسـئولین و نیروهـای امنیتی هزارسـتان در امر تامین 
امنیـت شـهروندان اسـت. نیروهـای امنیتـی در هزارسـتان 
از روحیـه بلنـدی بـه خاطـر تامین امنیـت مـردم برخوردار 
اسـت. بـا کمتریـن امکانـات شـب و روز در خدمـت مـردم 
اسـت. نداشـتن امکانـات هیچ‌گاهـی باعـث نمی‌شـود کـه 
تروریسـتان بـه هزارسـتان نفـوذ کـرده و امنیـت مـردم را 

بـه هـم بزنند.
امـا راه‌هـای مواصلاتـی بـه هزارسـتان، خصوصـاً دو مسـیر 
بامیـان - کابـل از مسـیری میـدان وردک و بامیـان - کابل 
از مسـیری غوربنـد ولایـت پـروان، از چندیـن سـال بدیـن 
سـو ناامن شـده اسـت. در این دو مسـیر انسـان‌های زیادی 
در سـال‌های اخیـر کشته‌شـده انـد. مـال و امـوال مـردم 
دزدی شـده و گاهـاً کسـانی نیـز بـه گـروگان گرفته‌شـده 
و در مقابـل پـول بالاخـره آزادشـده اسـت. اکنـون ایـن دو 
مسـیر کـه چندیـن ولایتـی از هزارسـتان را با کابل و سـایر 
ولایـات وصـل می‌کننـد، مصـون نیسـت. مسـافران در این 
دو مسـیر بـا تهدیدهـای جـدیِ امنیتی مواجه هسـتند. این 
دو مسـیر به قتل‌گاه باشـندگان هزارسـتان نیز تبدیل‌شـده 
اسـت. عبـور از جلریـز و غوربنـد بـه یـک تـرس کلان برای 

عابریـن تبدیل‌شـده اسـت. اصاًل تـا هنوز مشـخص نشـده 
را  مسـافرین  کی‌هـا  میـدان  دره‌ی  و  غوربنـد  در  کـه؛ 
می‌کُشـند و یـا گـروگان می‌گیرنـد. انگیـزه ایـن کار چـه 
بـوده می‌توانـد و چـرا طالبـان صـرف هزاره‌هـا را در این دو 
مسـیر گـروگان گرفتـه و یـا می‌کُشـند. طالبـان از کجـا به 
ایـن مناطـق می‌آینـد. باشـندگان محـل بـا طالبـان همکار 
اسـت و یـا خـودِ باشـندگان محـل در غوربنـد و دره میدان 
طالـب انـد؟ بارهـا بـه خاطـر تامیـن امنیـت این دو مسـیر 
اعتـراض شـده اسـت؛ امـا هنـوز هـم ایـن دو مسـیر ناامـن 
اسـت. حکومـت افغانسـتان و بخش‌های امنیتـی هیچ‌گاهی 
بـه خاطـر تامیـن امنیـت ایـن مسـیرها تلاش‌هـای مؤثـر 
نکـرده اسـت. اگـر گاهـی نیروهـای امنیتـی به ایـن مناطق 
اعزام‌شـده اسـت دچـار فاجعه شـده اسـت. حملـه طالبان و 
باشـندگان محـل در جلریـز بر پسُـته‌های نیروهـای امنیتی 
کـه فاجعـه انسـانی خلـق کـرد و در آن بیشـتر از 40 نفر از 
نیروهـای اربکـی کُشـته شـد را همـه بـه یـاد داریـم. وقتی 
نیروهـای امنیتـی در ایـن مناطـق مصونیت ندارند و کُشـته 
می‌شـوند، انتظـار مـردم از آن‌ها بـه خاطر تامین شـان یک 

اسـت. بی‌جا  انتظـار 
مواصلاتـی  مسـیرهای  در  ایجادشـده  امنیتـی  زنـدانِ 
مناطـق،  ایـن  جغرافیایـیِ  زنـدان  کنـار  در  هزارسـتان، 
مشـکلات باشـندگان ایـن جغرافیـا را نیـز دو برابـر کـرده 
فقـر  و  منظـم  هوایـیِ  خطـوط  نبـودن  دلیـل  بـه  اسـت. 
شـدیدی حاکـم بر ایـن مناطـق، و ناامـن بودن مسـیرهای 
تـا  را  زیـادی  فرصت‌هـای  این‌جـا  باشـندگان  مواصلاتـی، 
هنـوز از دسـت‌داده انـد. حصـار تنـگ امنیتـیِ ایجادشـده 
بـر هزارسـتان مسـاله‌ی مهمـی اسـت کـه باید توجه شـود. 
اگـر حکومـت بیشـتر از ایـن در این راسـتا کم‌توجـه‌ی کند 
دامن‌گیـر  آینـده  در  آن  اجتماعـی  تبعـات  اسـت  ممکـن 
حکومـت شـوند. درک ایـن مسـاله برای کسـانی کـه از این 
دو مسـیر عبـور نکـرده اسـت سـخت اسـت. امـا آنانـی که 
بـا صدهـا نـوع تهدیـد و بـا بـازی کـردن بازندگی‌شـان از 
ایـن مسـیر عبـور کرده‌انـد می‌داننـد کـه در ایـن مسـیر به 

مسـافرین هـزاره چـه می‌گذرنـد.
بـا بلنـد رفتـن تشـکیل نیروهـای امنیتـی در هزارسـتان و 
تجهیـز آنان، ضمن تامین امنیتِ بیشـتر این مناطق فرصت 
مبـارزه باکسـان و یـا گروه‌هـای کـه به‌صـورت سـاختارمند 
دسـت به ایجاد وحشـت و ناامنـی در مسـیرهای مواصلاتی 
هزارسـتان می‌زننـد، نیـز فراهم می‌شـود. حکومـت وحدت 
ملـی بایـد متوجـه امنیـت راه‌هـای مواصلاتـی هزارسـتان 
باشـند و بـا اعـزام نیـرو و طـرح عملـی کـردن راهکارهـای 
امنیتـی بـه خواسـت و نیـاز مـردم توجـه کنـد. بایـد گفت 
کـه از اواسـط سـال 1395 بدیـن سـو وضعیـت امنیتی در 
ایـن دو مسـیر خوب‌تـر شـده اسـت. امـا وضعیـت همچنان 
نگران‌کننـده هسـت و مسـافرین هـزاره خصوصـاً در این دو 

مسـیر تا هنـوز مصون نیسـت.
اگـر واقعـاً قرار اسـت هزارسـتان از زنـدان جغرافیایی نجات 
پیدا کند و دروازه‌های انکشـاف و توسـعه به روی باشندگان 
هزارسـتان باز شـود، این امر بدون شکسـتن حصـارِ امنیتیِ 
ایجادشـده در مسـیرهای مواصلاتـی ایـن مناطـق ممکـن 
نیسـت. اکنـون بایـد پذیرفت که راه و مسـیر برای گشـودن 
دروازه‌ای انکشـاف و توسـعه هزارسـتان مصون نیست. مردم 
هزارسـتان از ایـن آدرس دچـار مشـکلات زیادی هسـتند و 
در ایـن مسـیرها نیـز قربانی‌های فـروان داده اسـت. امنیت 
مسـاله حیاتـی اسـت. حکومـت افغانسـتان پیشـتر از همـه 
بایـد امنیـت را در افغانسـتان تامین کند. نیروهـای امنیتی 
را از وجـود تروریسـتان پاک‌سـازی کنـد تـا دیگـر نیروهای 
امنیتـی از درون بـا تهدیـد متوجـه نباشـند و مـورد هـدف 

قـرار نگیرند.

 رحمان رضایی
شـاهین   ۲۰۹ قـول‌اردوی  بـر  حملـه 
حمالت  مرگ‌بارتریـن  از  یکـی 
تروریسـتی طالبـان در ۱۶ سـال گذشـته بـوده اسـت. ایـن 
حملـه کـه در جمعـه گذشـته بـر بزرگ‌تریـن پایـگاه نظامـی 
ارتـش ملـی رخ داد، زاویه‌هـای تاریـک زیـادی در آن وجـود 
دارنـد. یکـی از چالش‌هـای کـه هنـوز در محضـر افـکار عامـه 
داده‌شـده  بیـرون  ارقـام  و  آمـار  بحـث  باقی‌مانـده،  ناروشـن 
اسـت. مثاًل، در آمارهای رسـمی‌ای کـه از سـویی وزارت دفاع 
افغانسـتان بـه رسـانه‌ها رسـیده، دسـت‌کم ۱۳۵ نفر کشـته و 
حـدود ۶۴ نفـر تعـداد زخمی‌هـا را گفتـه اسـت، طـرف دیگـر 
امـا آمارهـای غیررسـمی کـه برخـی از رسـانه‌های خارجـی 
و داخلـی بـه آن دسـت‌یافته، نزدیـک بـه ۲۰۰ و بـه قولـی 
قریـب بـه ۴۰۰ نفـر تعداد کشته‌شـدگان را فهرسـت می‌کنند. 
اگـر بنـا را در خبرنامـه‌ای کـه از آدرس وزارت دفـاع کشـور 
در  اسـت.  تکان‌دهنـده  نیـز  بگذاریـم،  رسـیده  رسـانه‌ها  بـه 
ایـن حملـه کـه قریـب بـه دو مـاه بعـد از حمله‌ی تروریسـتی 
طالبـان در شـفاخانه چهارصـد بسـتر نظامـی در کابـل اتفـاق 
افتـاد، تداعی‌گـر چند مسـاله جـدی در اسـتراتژی، تاکتیک و 

سیاسـت کلـی »جنـگ« در کشـور اسـت.
سـوالی کـه هنـوز همچنـان بـی پاسـخ باقـی می‌باشـد، ایـن 
اسـت کـه چگونـه طالبان مرده بعد از سـال‌ها سـرکوب، بازهم 
این‌قـدر دلیـر و پرقـدرت حضـور دارنـد؟ مگـر روزگاری ایـن 
گـروه در غارهـای »تورابـورا« دفن نشـد که بعد این‌همه سـال 
و کوشـش‌های کـه درزمینـه‌ی صلـح صـورت گرفـت، بازهـم 
گاه در جنـوب و گاه در شـمال زندگـی را بـه کام شـهروندان 
کشـور زهـر می‌سـازند؟ به برداشـت نگارنـده این نوشـته، این 
چنـد مسـاله در باز‌زنده شـدن این گروه نقش اساسـی داشـته 

است:
یکـم- اسـتراتژی دفاعـی: در اسـتراتژی دفاعـی دولـت 
کـرزی و بعـد در زمـان حکومـت وحـدت ملـی مجـال آن بـه 
میـان آمـد کـه گـروه طالبـان به‌عنـوان یـک نیروی سیاسـی 
-هرچنـد به‌صـورت ضمنـی- به رسـمیت شـناخته شـود. این 
لابی‌هـای  زمینـه‌ی  در  طالبـان  تـا  شـد  کمـک  زمینه‌دهـی 
فروگـذار  ابـزاری  از هیـچ  تمویـل کننده‌هایشـان  و  سیاسـی 
نکننـد. گشـایش دفتـر طالبـان در قطـر، گفتگوهـای در بـاب 
صلـح و خیلـی از نشسـت‌های این‌چنینی بسـتر مناسـب شـد 
تـا ایـن گـروه بتواند بـه نیروی تکفیـری خود بـه افزاید و روی 
ایجـاد عمـارت اسالمی بـه مثابـه‌ای یک حـق فکر کننـد. اگر 
سیاسـت واضـح حکومت آقای کـرزی با طالبان فقط سـرکوب 
می‌بـود، اکنـون کشـور بـا کمک‌های میلیـارد دالـری‌ای که به 
کشـور سـرازیر شـده بودند، می‌توانسـت به توسـعه دست پیدا 
کنـد. اسـتراتژی دفاعـی و تعریـف نامشـخص دولـت کـرزی 
بسترسـاز آن شـد کـه طالبـان بـا تاکتیک‌هـای مـدرن مجهز 

شـوند و هـرروز امنیـت کشـور را خراب‌تـر از گذشـته سـازد.
دوم- مداخلـه کشـورها: در ایـن پاراگـراف، ممـد اصلی‌ای 
کـه دربـاز زنده کردن طالبان مرده بیشـتر از بیـش کارگر واقع 
شـد، مداخله کشـورهای خارجـی خصوصاً همسـایه‌گان بودند. 
زمانـی کـه از دسـت پربلاهـت و سیاسـت غیر خویشـتن‌داری‌ 
پاکسـتان و ایـران شـاکی هسـتیم بـه ایـن مفهـوم نیسـت که 
مداخله عربسـتان سـعودی، ترکیـه... را نادیـده بگیریم. چیزی 
کـه بیشـتر از همـه در این بخش بایـد مورد توجه قـرار گیرد، 
مداخالت پیدا و پنهان کشـور پاکسـتان با تروریسـتان اسـت 
کـه حداقـل بـرای عـام و خـاص نیـک هویـدا اسـت. دسـتان 
شـریر و متخطـی ایـن همسـایه‌ی ناخلـف اسـت کـه در امـر 
بازپـروری طالبـان در بخش‌های مختلف کشـور هیـچ فرصتی 

را از دسـت نداده اسـت.
سـوم- ضعف مدیریتـی دولـت: در بخـش مدیریتـی نیز 
نخبـگان سیاسـی که عماًل متصدی بودنـد، نتوانسـتند با یک 
اسـتراتژی دقیق و کادر‌سـازی اساسـی طالبان را برای همیشه 
از وادی سیاسـت حـذف کننـد. یکـی از خلاهـای جـدی‌ای 
کـه طالبـان بـا اسـتفاده از آن توانسـتند بـاز هـم فاجعه‌هـای 
هماننـد؛ سـقوط قنـدوز، جنـگ هلمنـد، فاجعـه‌ای شـفاخانه 
نظامـی داوود خـان و در اخیـر خلـق بزرگ‌تریـن فاجعـه در 
قـول اردوی ۲۰۹ شـاهین را به وجـود آورد، نبود یک مدیریت 

قـوی در نهادهـای امنیتی کشـور اسـت.
چهـارم- سیاسـی شـدن ارگان‌هـای امنیتـی: چالـش 
دیگـر کـه سـر راه برنامه‌های جنگی دولـت در برابـر طالبان و 
دیگـر گروه‌هـای تروریسـتی قـرار می‌گیـرد، برخورد سیاسـی 
بـا یـک مسـاله امنیتی-تاکتیکـی اسـت. ایـن مسـاله درجایی 
دیگـر  و  ملـی  ارتـش  پیکـر  بـر  را  بزرگ‌تریـن ضربـه  خـود 
بخش‌هـای نظامـی کشـور وارد کـرده اسـت کـه پـی آینـد 
آن را می‌شـود در گزینش‌هـای کـرزی درگذشـته و غنـی در 
اکنـون به چشـم دیـد. این موضوع جـدای از اینکـه تنش‌های 
سیاسـی را بـه اوج می‌رسـاند، ضربـه‌ای بـزرگ در بدنه‌ی نظام 
نیـز هسـت. زمانـی که برخـورد قومـی و سیاسـی در نهادهای 
بـه مهمـی وزارت دفـاع و داخلـه بـه یـک عـرف ناپسـند بلـد 
شـود - اکنـون انتصابـات و تعیینـات در ارگان‌هـای امنیتـی 
سیاسـی و قومـی اسـت- دیگـر از حرفـه‌ای عمـل کـردن اردو 
و پلیـس ملـی نشـانی نخواهـد ماند. نمونـه‌ی ایـن مصادیق را 
می‌شـود در همیـن تعیینـات جدیـد بعد از فاجعه قـول اردوی 

شـاهین مشـاهده کرد.
مسـاله دیگـر کـه در ذیـل سیاسـی شـدن ارگان‌هـای امنیتی 
قابل‌فهـم و تحلیـل اسـت، تعریـف غیـر شـفاف از »دشـمن« 
اسـت. زمانـی کـه یک تعریـف واضح از دشـمن وجود نداشـته 
باشـد، قضیـه به سیاسـی بـودن مسـاله امنیت ربـط می‌گیرد. 
ایـن عـدم تعریف شـفاف از دشـمن و »سیاسـت دفاعـی« بود 
کـه دمـار از روزگار نیروهـای امنیتـی گرفتنـد. شـکاف‌های 
و  آورد  وجـود  بـه  و صاحب‌منصـب  میـان سـرباز  را  زیـادی 
درنهایـت بـه بازتولیـد و نفـوذ طالبـان -حتـا- در صف‌هـای 

نیروهـای ارتـش نیـز منجر شـد.
کـه  دیگـر  عمـده‌ای  چالـش  گسـترده:  فسـاد  پنجـم- 
نهادهای امنیتی را به‌زانو درآورده، فسـاد گسـتره اسـت. فسـاد 
کـه تـا ته‌تریـن لایه‌هـای حکومـت رخنـه کـرده، در نهادهای 
جنگـی کشـور، مشـکل مضاعف خلـق می‌کند. زمانـی که یک 
وعـده نـان سـاده بـه بیشـتر از چنـد صـد افغانـی بـه آخریـن 
سـرباز خـط مقـدم جنگ برسـد، حسـابش را بکنیم که فسـاد 
چـه قـدر عمیـق اسـت. و امـا در بخـش دیگـر کـه اسـتراتژی 
و پلان‌هـای عملیاتـی باشـد نیـز آسـیب‌های خـودش رادارنـد 
کـه مبـادا بـه دشـمن فروختـه نشـود. تمامـی افشـاگری‌های 
جنگـی و برنامه‌هـای عملیاتـی فقط در ذیل مفهوم بنام فسـاد 

قابل‌تحلیـل و ارزیابـی اسـت.

چرا حمله به قول اردوی شاهین؟
قـول اردوی شـاهین یکـی از پاسـگاه‌های مهـم ارتـش ملـی 
کشـور اسـت. ایـن پایـگاه نظامـی، در شـمال کشـور موقعیت 
دارد و در یـک و نیـم دهـه‌ای گذشـته در فهرسـت پایگاه‌های 
قـول  فقـط  نزدیـک  درگذشـته‌ای  می‌آمـد.  به‌حسـاب  امـن 
اردوی ۲۱۵ میونـد در خـط سـرخ قـرار داشـت و در برخـی 
از مواقـع شـاهد حمالت طالبـان نیـز بودنـد ولـی بـا »تغییـر 
جغرافیایـی جنـگ« از جنـوب بـه شـمال ایـن بـاور زنده شـد 
کـه قـول اردوی شـاهین نیـز در آرمـش نیسـتند و هرلحظـه 
بـاز- نمونه‌هـای  باشـند.  درگیـر  کشـور  دشـمنان  بـا  بایـد 

پس‌گیـری قنـدوز، سـرکوب طالبـان در ولایت‌های بدخشـان، 
دیگـر  کـه  بـود  مسـاله  ایـن  نشـان‌گر  جوزجـان...  تخـار، 
مسـئولیت قـول اردوی شـاهین سـنگین‌تر از گذشـته شـده 
اسـت. بـا این حسـاب بـود کـه ایسـتگاه نظامـی، از تجهیزات 
کاملـی برخـوردار بـود. بیشـترین امکانات جنگـی را در اختیار 
داشـت. چه مسـاله باعث شـد که بزرگ‌ترین حمله‌ی دشـمن 
در یـک چنیـن پایـگاه قـوی جنگـی رخ داد؟ شـاید آنچـه در 
فـوق بـه آن پرداخته شـد، بـه نحـوی در فاجعه‌ای بـزرگ روز 
جمعـه‌ی گذشـته نیـز قابـل انطبـاق باشـد. اما یک‌چیـزی که 
هنـوز بـه آن اشـاره نشـده، »نفوذ دشـمن« در دسـتگاه ارتش 
ملـی اسـت. ایـن مسـاله جدی‌تریـن و اساسـی‌ترین نگرانـی 
نفـوذی‌اش  مهره‌هـای  نظـام  داخـل  در  دشـمن  کـه  اسـت 
را جابجـا کـرده اسـت. در ایـن شـکی نیسـت کـه دسـتان از 
داخـل قـول اردو کارگـر واقـع شـد تـا، طالبـان تروریسـت از 
کمربنـد امنیتـی/ قـراول عبـور می‌کننـد و خودشـان را بـه 
مسـجد و طعام خانـه می‌رسـانند. تبانی کننـدگان داخلی این 
حمله‌هـای مرگبار بدون شـک عسـکربچه‌ی روسـتایی نیسـت 
کـه صادقانـه بـرای نـان در راه وطـن خـود خدمـت می‌کنـد، 
بلکـه معاملـه گـران بلند رتبـه ای که هریک چندین سـتاره بر 

شـانه و دارای چندیـن مـدال افتخـار می‌باشـد، اسـت.
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 محمد احمدی
نـاگاه  می‌گذشـتم  جـاده‌  کنـار  از 
چشـمانم بـه سـربازی افتـاد کـه در خـط سـرخ ایسـتاده بـود؛ 
جایـی کـه هیچ کسـی حق ایسـتاد شـدن را نـدارد جز سـربازِ 
خـط سـرخ، خـط سـرخ اما خـط سـرخ اسـت؛ فرقـی نمی‌کند 
کـه سـرباز در پیـش دروازه‌ی وزارتـی باشـد یـا در مـرز دیورند 
و یـا در خـط مقابلـه بادشـمن، هرسـه برای سـرباز خط سـرخ 

. ست ا
 در گوشـه‌یی خـود را گرفتـم، دیـدم کـه سـرباز خـط سـرخ 
در یـک طـرف شـانه‌ی خـود تفنـگ را آویـزان کـرده بـود و 
بـا دسـت دیگـر بـه هرمقامـی کـه از جلـو رویـش می‌گذشـت 
»سالم نظامـی« مـی‌داد، از سـویی هم بـا چشـمانش وضعیت 
را کنتـرل می‌کـرد کـه مبـادا مهاجمـی در مقـر نظامـی‌ای که 
فرماندهـان بلنـد رتبـه‌‌ی امنیتـی زندگـی می‌کننـد، شـلیک 
کنـد، کشـتارگاهی دیگـری بسـازند کـه فاجعـه‌ی قـول اردوی 

209 شـاهینِ بلـخ را فرامـوش کنیـم.
رفـت و آمـد کمتـر شـد و فضـا خلـوت بـه نظرمی‌رسـید، آرام 
آرام خـود را پهلـوی سـرباز خـط سـرخ رسـاندم، بـا ملایمـت 
تمـام سـرصحبت را بـاز کـردم، خواسـتم از وضعیـت زندگـی 
سـرباز خـط سـرخ بدانـم. سـرباز لبخنـدی قشـنگی زد، اما دل 
افگارتـر از »گل‌هـای سـرخ مـزار« بـه نظـر می‌رسـید؛ گل‌های 
سـرخ تازه‌‌ی شـهر مزار که پژمرده و آشـفته شـده بودند، بانگاه 

گفت:  عمیقـی 
»از همـه چیـز می‌توانـی بپرسـی، امـا نمی‌توانـی از خط سـرخ 
عبـور کنـی و در مـورد کارهای سـرباز خط سـرخ بدانـی، اجازه 

نـدارم اسـرار امنیتـی  را به کسـی بگویم«.
 بـه سـرباز گفتـم نـه نمی‌خواهـم از خـط سـرخ عبـور کنـم و 
اسـرار امنیتـی را از یـک سـرباز کشـف کنـم، از سـوی دیگـر 
یـک سـرباز به اطلاعات امنیتی دسـت رسـی نـدارد. اما هرچند 
کـه وقـت هـم نـداری می‌‌خواهـم مثـل یـک دوسـت صحبـت 
کنیـم، کمـی از زمانـه و روزگارت برایم بگـو، از وظیفه‌ات راضی 
هسـتی؟ چقـدر معـاش داری؟ خانـه شـخصی داری یانـه؟ آیـا 
زمانـه و روزگار بـه مـراد دلـت می‌چرخد؟ آهی سـردی کشـید 

گفت: و 
 »تـا کسـی مجبـور نباشـه بـه اردو نمیره، شـب تا صبـح  پیره 
می‌کنـم و روزهـا پیـش دروازه در » خـط سـرخ« وظیفـه اجرا 
می‌کنـم، امـا بـا ایـن همـه خطـر کـه دارد ماهانـه دوازده هزار 
معـاش دارم کـه نـه کرایـه‌ی خانـه میشـه، نـه خرج و نـه برای 
پسـرانم لبـاس خـوب گرفته می‌توانم، پس شـما قضـاوت کنید 

مسـلح اسـت، چـرا گروه‌هـای هراس افگـن در امن تریـن پایگاه 
نظامـی بلـخ می‌تواننـد حمله بکننـد؟ رییس جمهـور غنی باید 
پاسـخ دهـد. وزیـر دفـاع و لوی درسـتیز دسـت نشـانده‌ی کی 
بـود؟ یخـن سـرقومندان اعالی کشـور را بایـد پـاره کـرد کـه 
چـرا نهادهـای امینتـی و دفاعی کشـور را قربانـی مصلحت‌های 
قومـی- سیاسـی می‌کنـد. چرا دسـت معاونیت دوم گرفته شـد 
کـه امـور دفاعـی و امنیتـی کشـور را به عهـده داشـت؟ باید به 
دسیسـه سـازی‌های سیاسـی و قومی سـرقومندان اعلای قوای 

مسـلح انگشـت اعتراض گذاشـت.
ارتـش ملـی در  و  امنیتـی  نیروی‌هـای  تلفـات  آمـار  هـر روز 
در  چـرا  می‌شـود،  گذاشـته  غنـی  میـز  روی  کشـور  سراسـر 
اسـتراتیزی دفاعـی- امنتـی تغییـر نمـی‌آورد؟ کیفیـت غذایی 
سـربازان چگونـه اسـت؟ غنـی بـا آن همه وعـده و شـعاری که 
بـرای ارتـش ملـی داده بـود چـه تغییراتـی در خـان سـربازان 
گمنـام خط سـرخ آورده اسـت؟ سـرباز خط سـرخ چنـد افغانی 
پرداخـت  چگونـه  قربانـی  سـربازان  اکرامیـه‌ی  دارد؟  معـاش 
می‌گـردد؟ در ایـن مـورد بـا یـک سـرباز گمنامـی کـه در خط 
سـرخ اجـرای وظیفـه می‌کنـد گفت و گـو کـردم، او دردهایش 

را ایـن گونـه فریـاد کرد:
» معـاش مـا از ده هـزار و چنـد صد افغانی بالانرفـت و غذای ما 
هـم از همـان سیسـتم غذایـی ای کـه در وزارت صحـت عامه‌ی 
دوران کـرزی تصویـب شـده بـود، بهتـر نشـده اسـت. معـاش 
سـرباز هلمنـد و کابـل یکـی اسـت. هرکسـی واسـطه داشـت 
در شـهرهای امـن می‌مانـد، اگـر نداشـت در خـط سـرخ روان 
می‌شـوند. ایـن تبعیـض قومـی بـه روحیـه‌ی سـربازان صدمـه 
وارد می‌کنـد. حتـا در رخصتـی رفتـن تبعیـض قومـی دخالـت 
دارد و کسـانی اسـتند کـه هیـچ گاهـی نوبـت رخصتـی شـان 

 فاطمه باتوری
اشـاره: معمـولا برداشـت‌ها ایـن بود که 
کـه  دارد  فیزیکـی  بعُـد  تن‌هـا  جنـگ 
دولت‌هـا بـرای قـدرت و مانور سیاسـی 
اسـتفاده  نظامـی  تسـلیحات  بـا  مجهـز  نظامـی‌ای  ازنیـروی 
از آن  تبلیغاتـی خطرناک‌تـر  امـا جنـگ روانـی و  می‌کردنـد، 
اسـت. تن‌هـا از گلوله‌هـای نظامـی خـون نمی‌چکنـد بلکـه از 
ذهنیت‌هـا نیـز خـون می‌ریزنـد کـه دولت‌هـا از طریـق پخـش 

شـایعه اذهـان جامعـه را مخشـوش می‌کننـد.
جنـگ نـرم هماننـد جنـگ سـخت، اهـداف مختلفـی را دنبال 
می‌کنـد و هـدف نهایـی هـردو جنـگ تغییـر نظـام سیاسـی، 
حفـظ و یا گسـترش قدرت، سـلطه و اقتدار شـان اسـت؛ هردو 
به دنبـال مهـار و فروپاشـی قـدرت رقیـب بـوده و تالش دارند 
کـه اذهـان جامعـه را از طریـق پخـش شـایعه، اتهـام بسـتن 
علیـه هـم دیگـر بـه خـود شـان جلـب کننـد و درک مـردم را 
از واقعیت‌هـای سیاسـی مجـود بـه نفع خودشـان تغییـر دهند.

 گروه‌هـای سیاسـی امـا بـرای تطبیق خواسته‌های‌شـان شـک 
و تردیـد دردل‌هـا و اذهـان مـردم ایجـاد می‌کننـد؛ روحیـه‌ی 
میـان  در  را  بدبینـی  و  تفرقـه  ومـرج،  هـرج  بی‌اعتمـادی، 
مـردم نسـبت بـه قـدرت موجـود ایجـاد می‌کننـد. ایـن طریق 
می‌تواننـد بدون اسـتفاده از قـدرت نظامی طـرف را مهار کنند. 
ابـزار اصلـی درایـن جنـگ اقناع‌گرایی و همراه‌سـازی بـوده که 
تالش می‌شـوند تـا ارزش‌های جامعه را با اسـتفاده از رسـانه‌ها 
و دانـش روانشـناختی باخـود هم‌سـو بسـازند و در ارزش‌هـای 

دیگـران تردیـد ایجـاد کنند.
شـرط اساسـی جنـگ سیاسـی- روانـی دریافـت نـکات ضعـف 
طرف‌هـای در گیـر اسـت که با کـدام هدف می‌تواننـد مخاطب 
را تضعیـف کـرده و تحـت پرسـش قراردهند. میزان حساسـیت 
مـردم را در نظـر گرفتـه و دسـت بـه بحث‌هـای قومی-زبانـی، 
نـژادی و تاریخـی می‌زننـد، بـرای شـان زبـان، قـوم، دیـن و 

کـه زمانـه به مـراد دلـم می‌چرخد یانـه ؟«.
سـربازان گمنـام کـه در خـط سـرخ قراردارنـد امـا بیش‌تریـن 
آمـار تلفـات را دارنـد کـه شـاید روزانه دها سـرباز گمنـام جان 
شـان را ازدسـت دهنـد. بـا گلوله‌های طالـب و داعـش تیرباران 
شـوند. برای همیشـه در میـان دره‌های تنگ و تاریـک بخوابند. 
درپـای درخت‌هـای کاج و ناجو بمیرند و کسـی سـراغ شـان را 
هـم نگیرنـد. در فاجعـه‌ی قـول اردوی 209 شـاهین بیش‌ترین 
تلفـات را سـرابازان خط سـرخ دیدند کـه آمار آرایه شـده تکان 

دهنده اسـت. 
 مـرگ سـرباز اما چقدر باشـهامت، مغرورانه و شـجاعانه اسـت، 
در عیـن حـال تراژیـک و مرگبـار. وقتـی پیکـر پـاره پـاره‌ی 
سـربازی را می‌بینـی کـه بـا گلوله‌های دشـمن سالخی شـده 
امـا نمی‌توانـی اشـک نریـزی، اگـر از پلک‌هایـت اشـک جـاری 
نگـردد، بایـد بـه عاطفـه و احسـاس انسـانی خـود شـک کنی، 
مـرگ یـک سـرباز مصـداق همان شـعری اسـت کـه بـرای بابه 
سـروده شـده اسـت: »مرگ یـک قهرمان چه سـنگین اسـت«!

عامـل کشـتار سـربازان گمنـام خطـه سـرخ، بیش‌تـر از اینکـه 
قـوای  اعالی  سـرقومندان  باشـند،  افگـن  هـراس  گروه‌هـای 

پـوره نمیشـه. امـا در هرحـال مـا مجبوریـم جنـگ کنیـم، این 
جنـگ تمامـی نـدارد. تاوقتـی کـه غـذا و تجهیـزات داشـتیم 
جنـگ می‌کنیـم. خیلـی وقت‌هـا گرسـنه می‌مانیـم و غـذای 
مـان نمی‌رسـد.  بـه خاطـر گرسـنگی و تنـگ دسـتی آمـاده 
هسـتیم کـه شـب و روز در خـط سـرخ وظیفـه اجـرا کنیـم 
بـرای کـه بتوانیـم همیـن معـاش کمـی کـه داریـم، ماهانـه به 
خانـه‌ی خـود حوالـه کنیـم تـا فامیل مان دسـت گدایـی پیش 
کسـی دراز نکننـد. ایـن را هـم خـوب می‌دانیـم که اگـر قربانی 
شـویم -کـه می‌شـویم- فامیـل مـان بایـد ماه‌هـا بـرای گرفتن 
پـول اکرامیـه‌ی مان پشـت دروازه‌های ادارات دولتی سـرگردان 
بگردنـد، ولـی اگـر خانم مـان مقبول بود شـاید زودتـر بدهند«.
از سـوی دیگـر وضعیـت جلـب و جـذب سـربازان در پلیـس 
و اردوی ملـی نگـران کننـده اسـت؛ اهلیـت و هویـت آدم‌هـا 
زیـادی  آدم‌هـای مشـکوکِ  نمی‌شـود.  داده  تشـخیص  دقیـق 
وارد اردوگاه‌هـای نظامـی می‌شـوند کـه شـاید بـه نفع دشـمن 
کارکننـد که مـوارد زیادی اتفاق افتاده اسـت. گذشـته از اینکه 
در دوران حکومـت قبلـی چقـدر آدم‌هـای مرمـوز وارد ارتـش 
ملـی گردیـد، در حکومـت جدیـد نیـز ایـن رونـد بهبـود پیـدا 
نکـرده اسـت؛ وقتی سـری بـه مراکز جلـب و جـزب ارتش ملی 
بزنـی حـد اقـل در یـک مرکـز روزانـه بیـن 100 تـا پنجـا نفـر 
ثبـت نـام می‌کننـد و هیـچ معیـار مشـخصی وجـود نـدارد که 
آدم‌هـا را تشـخیص دهـد، فقـط تذکـره و عکـس می‌خواهـد، 
بـس. حتـا بـه ریاسـت ثبـت احـوال نفـوس روان نمی‌کنند که 
تذکـره تابعیـت شـان را دوبـاره تاییـد کننـد. از سـوی دیگـر 
تذکـره الکترونیکـی نیـز توزیع نگردیده اسـت کـه هویت اصلی 
آدم‌هـا تشـخیص داده شـود کـه ایـن کار بیش‌تر از بعـد قومی 
و سیاسـی آن، بـرای نیروهـای دفاعـی کشـور خطرناک اسـت.

جغرافیـا اهمیـت پیـدا می‌کننـد.
درجنـگ سیاسـی- روانی عدم آگاهـی تاریخی مـردم نیز مورد 
هـدف قـرار می‌گیـرد، زیـرا مـردم کـه فاقـد آگاهـی تاریخی و 
سیاسـی باشـند، هیچ‌گاهـی دنبـال حقیقـت نمی‌رونـد بلکـه 
بـرای  نفـوذ  و گروه‌هـای  را کـور کورانـه می‌پذیرنـد  هرچیـز 
تصـرف آن برنامـه ریـزی می‌کننـد و با ایجـاد تردیـد در مبانی 
و ازرش‌هـای اساسـی نظـام سیاسـی موجـود، الگـوی آن را در 
عرصه‌هـای گوناگـون سیاسـی- اجتماعـی نـاکار آمد سـاخته و 
حمایـت سیاسـی مـردم را از نظـام موجود کاهـش می‌دهند، از 
چهـره‌ی عریـان و خشـن قـدرت اسـتفاده می‌کنند تـا دیگران 
را وادار نماینـد کـه موضع خـود را تغییر دهند، مردم را نسـبت 
بـه آینـده‌ی قدرت موجـود  ناامیـد و بین دولت و ملت شـکاف 

ایجـاد می‌کننـد. 
امروزهـا در افغانسـتان جنگ سیاسـی-روانی ضربـه‌ی محکمی 
بـر وضعیـت امنتـی، اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی کشـور 
اسـت.  کـرده  پیـدا  تشـدید  سیاسـی  بی‌ثباتـی  و  گذاشـته 
گروه‌هـای سیاسـی گوناگـون برعلیـه همدیگـر دسیسه‌سـازی 
ارزش‌هـای  فاقـد  را  حاکـم  قـدرت  دسـتگاه  و  می‌کننـد 
دموکراتیـک، قانونـی و حقوقـی می‌دانند، روی معضـل تاریخی 
فضـای  در  قومـی  بحـث  نـدارد،  وجـود  نظـر  توافـق  دیورنـد 
سیاسـی و اجتماعـی افزایـش پیـدا کـرده اسـت. تعـدادی از 
گروه‌هـای سیاسـی حکومـت را تهدیـد بـه سـرنگونی می‌کنند. 
شـایعه‌ی کودتـای سیاسـی را راه می‌اندازنـد و اخطـار جنـگ 
داخلـی می‌دهنـد. تعـدادی از مدعیـان قدرت با قـدرت موجود 
روی بـودن و نبـودن نیروهـای خارجـی توافـق نظـر نـدارد. به 
صورت مشـخص حامدکرزی رییس جمهور پیشـین افغانسـتان 
حکومـت غنـی را در پیونـد بـه اسـتعمال »مـادر بمـب« در 

ولسـوالی اچیـن ننگرهـار بـه خیانـت ملـی متهـم کـرد.
اکثـر ولایات کشـور در تهدیدات بلند امنیتی قـراردارد و خیلی 
از ولسـوالی‌های کشـور عمال در دسـت گروه‌های هـراس افگن 

می‌باشـد. نیروهـای امنیتـی هـر روز قربانـی می‌دهنـد کـه در 
ایـن اواخـر چندیـن حمله‌یی سـنگین بـالای نیروهـای دفاعی 
کشـور صـورت گرفـت؛ از جملـه حملـه بـر شـفاخانه نظامـی 
چهارصـد بیسـتر داوود خـان، اخیـرا حمله‌ی خونیـن و مرگبار 
کـه در قـول اردوی 209 شـاهین در بلـخ رخ داد، جـان نزدیک 
بـه دوصـد سـرباز را گرفـت، امـا در چنیـن وضعیتـی دشـوار 
امینتـی بـازار جنگ‌های سیاسـی- روانی بین نخبگان سیاسـی 
و سـران قومـی داغ اسـت، یکـی خـود را مشـروع می‌دانـد و 
دیگـری را نامشـروع قلمـداد می‌کنـد، ایـن طـرف حـق اسـت 
و آن طـرف ناحـق، یکـی خـود را پابنـد بـه ارزش‌هـای ملـی 

می‌دانـد و دیگـران بـه خیانـت ملـی متهـم می‌کنـد.
روحیـه‌ی  امـا،  سیاسـی-روانی  جنگ‌هـای  چنیـن  پیامـد   
سـربازان خـط جنـگ را تضعیـف می‌کند. قـوت و تـوان مقابله 
بـا دشـمن را از نیروهـای امنیتـی می‌گیـرد. سـربازان دچـار 
تردیـد و تهدیـد بـه سـقوط می‌شـوند. وقتـی سـرباز در خـط 
سـرخ بـا گروه‌هـای تروریسـتی می‌جنگند امید ایـن می‌رود که 
از طـرف حکومـت و رهبران سیاسـی تشـویق و حمایـت گردد 
امـا برعکـس، نیروهـای امنیتی کشـور شـاید به ایـن فکر کنند 
کـه مبـادا روزی حکومـت از شـهرکابل سـقوط کنند کـه ادامه 
چنیـن جنگ‌های سیاسـی-روانی سـربازان را تضعیـف می‌کند.

سال اول، شماره 42، شنبه، 9 ثور 1396، 
297 اپریل 2017

 »تا کسی مجبور نباشه 
به اردو نمیره، شب تا 
صبح  پیره می‌کنم و 

روزها پیش دروازه در 
» خط سرخ« وظیفه 

اجرا می‌کنم، اما با 
این همه خطر که 

دارد ماهانه دوازده هزار 
معاش دارم که نه کرایه‌ی 

خانه میشه، نه خرج و 
نه برای پسرانم لباس 

خوب گرفته می‌توانم، 
پس شما قضاوت کنید 

که زمانه به مراد دلم 
می‌چرخد یانه ؟«.



سال اول، شماره 42، شنبه، 9 ثور 1396، 29 اپریل 2017

مدیر مسئول: محمد احمدی 0794157331 / 0793442957
سردبیر: عبدالرحمان رضایی 0778412856

دبیر بخش سیاسی: رضا لعلی
ویراستار: محمد رها

دبیر بخش خبر و عکس: جعفر رحیمی
گزارشگران: الیاس طاهری و باقر مبلغ پور

صفحه آرا: موسی آتبین

فصــل زمســتان بــود، در کنــدک هفتــم عملیــات خــاص ولایــت هلمنــد 
ــنگران  ــی از همس ــا یک ــربازان ب ــاق س ــردم. در ات ــرا می‌ک ــه اج وظیف
خــود مصــروف قصــه بــودم، ناگهــان نوکریــوال بــا عجلــه‌ی تمــام آمــد 
ــرف  ــه ط ــام ب ــه‌ی تم ــا عجل ــت«. ب ــه اس ــرباز......! وظیف ــت: »س و گف
قوماندانــی تولـَـی حرکــت کــردم کــه قومانــدان در بلندگــو بــه ســربازان 
هــی صــدا مــی‌زد کــه وظیفــه اســت آمــاده شــوید! آن‌هــم در ولســوالی 

ســنگین ولایــت هلمنــد کــه در خــط ســرخ امنیتــی قرارداشــت.
 مــن آمــاده شــدم و نیــم ســاعت بعــد حرکــت کردیــم بــا 20 عــراده 
تانــک »هامــوی«. تعــداد پرســونل 100 نفــر بــود، امــا همــه‌ی پرســونل 
ــه دوراهــی ولســوالی  ــد. رفتیــم ب ــه کجــا می‌رون بی‌خبــر بودنــد کــه ب
ــد، از  ــی بیای ــک ضربت ــا تان ــم ت ــر کردی ــاعت صب ــم س ــنگین« نی »س
ــقوط  ــنگین س ــوالی س ــه ولس ــت ک ــی گف ــدان تول ــم قومان ــوی ه س

کــرده اســت.
 ســاعت 2 بعــد ازظهــر بــه طــرف ولســوالی ســنگین حرکــت کردیــم و 
5 کیلومتــر از دو راهــی دور شــدیم کــه در کمیــن طالبــان برخوردیــم 
و نیــم ســاعت بــا طالبــان در گیــر شــدیم. در جــاده هــم، مایــن فــرش 
ــتیم، او  ــود داش ــاک باخ ــر ماین‌پ ــه انجین ــبختانه ک ــود. خوش ــده ب ش
ــا  ــم. ت ــت کردی ــا حرک ــرد و م ــاک ک ــن« پ ــاده را از »مای ــم ج ــم ک ک
ــد.  ــر داده ش ــن منفج ــه مای ــنگین 25 حلق ــوالی س ــوای دوم ولس ل
ــوای  ــه در ل ــد ک ــای 9 بجهــی شــب می‌چرخی ــاً ســاعت طرف‌ه تقریب

دوم ولســوالی ســنگین رســیدیم.
ــوا ماندیــم،   پرســونل اردوی‌ملــی بســیار خوشــحال بودنــد. شــب در ل
ــان  ــه »شکرشــیله« در دســت طالب ــت ک ــا گف ــرای م ــوا ب ــدان ل قومان
اســت. در آنجــا یــک پوســته‌ مانــده بــه نــام »المــاس« کــه در همیــن 
ــا  ــدیم، ام ــر ش ــا خب ــز ب ــه چی ــا از هم ــا کوماندوه ــراردارد. م ــط ق خ
ــد.  ــربازان اردو نگویی ــه س ــه ب ــود ک ــه ب ــا گفت ــرای م ــوا ب ــدان ل قومان
فــردا شــد، قومانــدان لــوا گفــت کــه از »بــازار« تــا راه کنــدک اول آزاد 
شــود. ایــن کنــدک 60 نفــر شــهید داده، امــا چهــار اطراف کنــدک دوم 
را طالبــان گرفتــه اســت و راهــش هــم مایــن فــرش شــده اســت. مــا 
در ســرک شکرشــیله حرکــت کردیــم، از ایــن ســرک تــا بــازار 7 حلقــه 
مایــن جابجــا شــده بــود. وقتــی داخــل بــازار شــدیم بــا گــروه طالبــان 
ــق شــدیم.  ــا موف ــم ت ــر شــدیم، 4 ســاعت تمــام را جنــگ کردی درگی
بــازار را از وجــود طالبــان تصفیــه کردیــم و دوبــاره ایــن بــازار در دســت 
مــا قرارگرفــت. عاجــل بــه لــوا مخابــره کردیــم و گفتیــم کــه بــازار در 

دســت مــا اســت. در جــواب گفتنــد:
ــوا  ــدان ل ــد و قومان ــت کنن ــه حرک ــد ک ــدک دو بگویی ــه کن ــما ب  ش
ــا  ــد، م ــت می‌کن ــدک حرک ــید، کن ــا باش ــام آنج ــا ش ــرد: ت ــه ک اضاف
شــام همانجــا ماندیــم، امــا هیــچ خبــری از کنــدک نیامــد. ســاعت 8 
ــوا، کنــدکِ  ــازار بیاییــد در ل ــه مــا خبــرداد کــه شــما ازب ــود ب شــب ب
ــم کــه  ــوا آمدی ــه طــرف ل ــم و ب ــا حرکــت کردی ــد. م ــردا می‌آین دو، ف
از صبــح تــا 8 شــب نــه نــان داشــتیم و نــه آب، قومانــدان لــوا گفــت 
کــه فــردا کنــدک دوم پیــاده حرکــت می‌کنــد. گفتیــم: درســت اســت. 
امــا رفتــار قومانــدان لــوا بــا مــا خــوب نبــود. بــاز فــردا وقتــی بــه بــازار 
رفتیــم، دیدیــم کــه طالبــان دوبــاره جابجــا شــده اســت! گفتیــم: امــروز 
ــس از  ــود. پ ــی نب ــچ گپ ــدیم، هی ــازار ش ــل ب ــت! داخ ــختی اس روز س
ــا ســاح ســنگین  ــان ب ــت و طالب ــان جنــگ درگرف ــم ســاعت ناگه نی
RPG82 از چهــار طــرف شــروع کردنــد، امــا مــا نیــز ســاح ســنگین 
ــد.  ــرد ش ــگ س ــا جن ــم ت ــگ کردی ــاعت جن ــک س ــدت ی ــتیم. م داش
ــل  ــا در داخ ــود و م ــاد می‌ش ــر پی ــه از موت ــت ک ــی گف ــدان تول قومان
دکان جابجــا شــدیم، امــا دیدیــم بــاز طالبــان حملــه کردنــد. مــا داخــل 
ــرای مــا  ــد و ب ــم، طالبــان از چهــار طــرف مــا شــروع کردن دکان بودی
گفتنــد کــه تســلیم شــوید، ولــی مــا ایــن بــار حملــه کردیــم، جنــگ 
ــای دشــوار  ــن هنگامه‌ه ــل« شــروع شــد. در ای ــل ده‌می رو دررو و »می
ــی و  ــی از اردو مل ــروی کمک ــم و نی ــدا کردی ــه ص ــا هرچ ــام م ــا ش ت
ضربتــی خواســتیم، فقــط می‌گفــت: نیــم ســاعت بعــد می‌رســد، ولــی 
ایــن نیــم ســاعت تــا شــام خــاص نشــد کــه نشــد. مــا تــا شــام بســیار 
ســخت درگیــر بودیــم و از نیــروی مــا کــدام تلفاتــی نداشــت، امــا 18 

نفــر از نیــروری طالبــان را کشــتیم.

 ســاعت 7 شــام جنــگ ســرد شــد و بــرای مــا از لــوا ارتبــاط گرفــت، 
گفــت کــه بیاییــد بــه لــوای »کنــدک دوم«. پیــاده حرکــت کردیــم، از 
بــازار رفتیــم بــه طــرف لــوا. وقتــی بــه لــوا رســیدیم، خــاف توقــع مــا 
قومانــدان لــوا اصــاً خوشــحال نبــود؛ در حالــی کــه مــا بــرای طالبــان 
ســخت تلفــات وارد کــرده بودیــم، تشــویق کــه هیــچ، قومانــدان یکبــار 
ــداد،  ــا جــای اســتراحت ن ــرای م ــا ب ــد و حت ــا نیام ــدن م ــه دی ــم ب ه
ــم  ــان ه ــم. از آب و ن ــپری می‌کردی ــر س ــل موت ــب را در داخ ــر ش ه
ــا می‌رســید.  ــرای م ــان خشــک ب ــود و در 24 ســاعت ن ــر نب هیــچ خب
وقتــی فــردا شــد، گفــت کــه بایــد دوبــاره پوســته‌ی المــاس را بگیریــد، 
ــه  ــود ک ــن روز ب ــرد. از ای ــط نب ــرف خ ــه ط ــم ب ــت کردی ــا حرک م

ــد. ــروع ش ــا ش ــختی‌های م س
ــته  ــل پوس ــیدیم در داخ ــاس رس ــته‌ی الم ــک پوس ــه نزدی ــی ب  وقت
طالبــان بــود، 5 نفــر از طــا لبــان بــا مــا درگیــری کردنــد کــه هــر پنــج 
را کشــتیم. دوبــاره پوســته‌ی المــاس را در دســت گرفتیــم. از لــوا گفــت 
کــه 20 نفــر اردو روان می‌کنــد و ایــن 20 نفــر رســیدند تــا در پوســته 
جابجــا شــوند. بــرای مــا گفتــه شــد کــه بایــد در پوســته‌ی المــاس در 
ــم، درگیــری  ــدو بودی ــار اردو باشــیم 20 نفــر اردو و 30 نفــر کومان کن
ــت در  ــدکِ هف ــدوی کن ــی اول کومان ــب، تول ــود.  ش ــدید ب ــیار ش بس
ــا  ــبِ م ــر روز و هرش ــد و ه ــن ش ــاده« پایی ــدک دوم پی ــل »کن داخ
درگیــری بــود. چهــار شــب بعــد بــرای مــا گفتــه شــد کــه بایــد دو بــاره 
بــازار را بگیریــم. هــوا بارانــی بــود و شــبی خطرنــاک بــه نظر می‌رســید. 
تولـَـی اول مــا در آخــر بــازار بــود و تمامــی بــازار دو کیلومتــر مســاحت 
دارد. ســاعتی 9 شــب از پوســته‌ی المــاس طــرف بــازار حرکــت کردیــم، 
ــه  ــن گرفت ــان در راه کمی ــه طالب ــدیم ک ــر دور ش ــته 100 مت از پوس

بودنــد و از طــرف دیگــر هــوا بــه شــدت بارانــی اســت.
 از چهارطــرف مــا شــلیک شــروع شــد و مــا در وســط ماندیــم، در 20 
دقیقــه درگیــری 2 نفــر شــهید و 12 نفــر زخمــی دادیــم، امــا طالبــان 
ــود  ــان ب ــه‌ی سرخش ــد و قطع ــز بودن ــب‌بین مجه ــای ش ــا دوربین‌ه ب
ــام  ــر نیســت و تم ــس خب ــد. کســی از ک ــگ می‌کردن ــا جن ــا م ــه ب ک
ــیدیم.  ــدان کش ــا را از می ــد. زخمی‌ه ــع ش ــوا قط ــا ل ــا ب ــات م ارتباط
بــرای مــن بســیار ســخت بــود بــه خاطــر کــه مــن تنهــا بــودم، فقــط 
ــس را  ــن آمبولان ــم و م ــت کردی ــه برگش ــود ک ــده ب ــور مان ــر ج 8 نف
ــال دادم. از  ــح زخمــی انتق ــا صب ــم، شــب ت از پوســته‌ی المــاس گرفت
پوســته‌ی المــاس تــا لــوا، 5 کیلومتــر راه بــود. دیگــر موتــر نداشــتیم، 
فقــط یــک موتــر بــود و بــدون کــدام موتــر امنیتــی دیگــر. در راه مــن 
ــار موفــق می‌شــدم، آن‌هــم همــراه  نیــز کمیــن شــده بــود، امــا هــر ب
ــده  ــا صبــح فقــط 8 نفــر در پوســته‌ی المــاس مان شــهید و زخمــی. ت
بودنــد، ازطــرف لــوا کــدام کمکــی بــرای مــا نرســید، حتــا آب و نــان 
وجــود نداشــت و گرســنه بودیــم. از ســوی دیگــر بــار بــار از طــرف لــوا 
و کنــدک بــه مــا گفتــه می‌شــد کــه پوســته‌ی المــاس را رهــا نکنیــد 

و پوســته را محکــم بگیریــد.
ــی و  ــه هوای ــود حمای ــا مشــکل نب ــی ب ــای امنیت ــرد نیروه در خــط نب
ــا را در  ــود مهمــات م ــع کمب ــد و در بعضــی مواق ــی مواجــه بودن زمین
ــزات پیشــرفته در  ــود تجهی ــرار مــی‌داد. نب معــرض محاصــره شــدن ق
ــز یکــی از مشــکلات  ــرد نی ــن در خــط نب ــا ســازی مای کشــف و خنث

ــد. ــی می‌باش ــای امنیت ــده نیروه عم
بســیار  می‌شــود  داده  امنیتــی  نیروهــای  بــرای  کــه  اعاشــه‌ی 
بی‌کیفیــت پاییــن و ناچیــز می‌باشــد. البســه‌ی نیروهــای امنیتــی نیــز 
بســیار بی‌کیفیــت می‌باشــد و زمــان توزیــع آن بســیار دیــر و طولانــی 
می‌باشــد. در ســاحات جنگــی، زمــان رســیدن رخصتــی بســیار 
ــا  ــرباز ی ــه س ــود ک ــث می‌ش ــود باع ــر خ ــن ام ــد و ای ــی می‌باش طولان

ــردد. ــر نمی‌گ ــر ب ــرود دیگ ــی ب ــه رخصت ــه ب ــی ک بریدمل
ــر  ــال ه ــور مث ــت، ط ــاد اس ــیار زی ــات بس ــی در قطع ــات قوم تبعیض
ــر  ــورد نظ ــرد م ــوم و ف ــا ق ــد ت ــش می‌کنن ــر کوش ــا آم ــدان و ی قومان
ــر  ــود نف ــوم خ ــدم اول از ق ــد و در ق ــین کن ــر و تحس ــود را تقدی خ
ــدان  ــه قومان ــد و همیش ــی می‌کن ــا معرف ــا و بورس‌ه ــه کورس‌ه را ب
ــه  ــه قــوم خــود و مجــازات را ب کوشــش می‌کننــد تمــام امتیازهــا را ب

ــد. ــر بده کســان دیگ


